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 ترجمه کتاب رازی در مورد سرخک و آبله 

 :فصل اول

و آنچه كه  1در سبب بروز آبله و آنكه چرا فردى نيست كه از ابتلاء به آن مصون ماند مگر بعضى افرادفصل اول 

 .جالينوس درباره آن گفته است

ى هستند كه كتابهاى جالينوس شناخته، آنهائدانشمند از آبله ذكرى ننموده و آن را نمى 2اند جالينوسآنها كه گفته

مرهمى را توصيف  3اند، زیرا جالينوس در مقاله دوم از كتاب قاطاجانسآنها مرور كرده از آن گذشتهه را نخوانده یا ب

 نموده و گفته است، مرهم مزبور براى فلان نبض و فلان مرض و براى آبله نافع است.

 بقدر یك برك بدین امر تخصيص داده و چنين نوشته است: 4در ابتدا مقاله چهاردهم از كتاب نبض جالينوس

ت را آید كه از شدت التهاب آن پوسبعضى اوقات تعفن شدیدى بر اثر اورام در خون بوجود مى»

آن  شود كه با خوردگىسوزاند و ایجاد آبله نموده و سبب بروز سرخى پراكنده در پوست مىمى

 )پوست( توام است.

 جالينوس گفته است:  5منافع الاعضاءدر قسمت نهم از كتاب 

ماند و متعفن شده و بمرور بر حرارت آن افزوده باقيمانده غذاها كه تبدیل بخون نگردیده در اعضاء مى»

 «.توليد نماید 6گردد تا آنكه سرخى و دانه آبله و ساعيهمى

 گفته است:  7همچنين جالينوس در قسمت چهارم از كتاب طيماوس

                                            
 باشد آمده است.مى« تكتك» مه صحيح آنكه ترج« الا الواحد فالواحد» در متن عربى - 1
( در آسياى صغير صاحب  Pergameطبيب بزرك یونانى از اهل برغامس) -ميلادى( 129یا  1- 200- 138) ) Galien-Galen (-جالينوس - 2

 مؤلفات و آثار بزرك در جميع شعب طب و داروسازى است.
لجات است كه توسط حبيش بن الحسن الاعسم شاگرد حنين بن اسحق عبادى در دوران مقصود كتاب قاطاجانس تاليفى جالينوس در طبيعت معا - 3

 متوكل خليفه عباس بعربى برگردانده شده است.
كتاب نبض تاليف جالينوس) مشتمل بر كتاب النبض و كتاب النبض الكبير( كه حنين بن استحق آن را به سریانى و سپس حبيش بن الاعسم آن را  - 4

 ده است.بعربى برگردان
منافع الاعضاء در اصطلاح طب قدیم همان وظائف الاعضاء است. این كتاب از كتب تاليفى جالينوس است كه توسط حبيش بن الحسن الاعسم  - 5

 مذكور بعربى برگردانده شده است.
وبائى است و منظور از آن التهاب مسرى ساعيه به آبله ترجمه شده و معناى آن نقاط ق» و ان دیك در حاشيه كتاب سرخك و آبله نگاشته است: - 6

 «باشد.دار مانند التهاب سرخى پوست مىریشه
اى تفسير و تشریح ( از مؤلفات افلاطون كه در بيان عقل و نفس و ربوبيت است. این كتاب توسط عده  Time ?e-Timaiosكتاب طيماوس) - 7

 نى است. جالينوس نيز شرحى بر این كتاب دارد.( فيلسوف یونا Plutarqueگردیده كه یكى از شارحين فلوطرخس)
رى( مترجم بزرك اسلامى به سریانى برگردانده شده است. رازى را هم هجرى قم 194 -260ر  4ترجمه این شرح توسط حنين بن اسحق عبادى) 

 باشد.تفسيرى بر این ترجمه تفسير مى
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اى كه حرارت زیاد داشته باشد بمانند سرخيها و آبله اطلاق را بر هر عارضه  1مونىقدما نام فلغ»

 «.شده استتوليد مى 2اند و در نظر آنها این قبيل امراض از زهرهكردهمى

و در این باب  اى نقل نكردهكنندهاند جالينوس براى آبله علاج مخصوص و كافى و علت قانعاما آنهائى كه گفته

ه در كتابهاى گویند و در این امر بهمان اندازه كه ما نقل كردیم گفته است، مگر آنكفته است راست مىچيزى نگ

ه سریانى و یونانى دیگر خود كه بعربى ترجمه نشده بياناتى داشته باشد و من در این راه زیاد جستجو و از كسانى ك

ایم، حتى بعضيها م، چيزى نگفتند تا من استفاده نمدانستند تحقيق كردم، هيچيك از آنها اضافه از آنچه من گفتمى

كنم كه چگونه جالينوس مى دانستند، چه رسد به آنكه اضافه از آن چيزى گویند و من تعجبآنچه را كه من گفتم نمى

دید بوده، وى از این مرض گذشته و آن را ندیده گرفته است، در حالى كه مرض شایعى است و احتياج بدرمان آن ش

 ينوس( از كسانى بوده كه اصرار زیاد بر بيان اسباب و علاج امراض داشته است.)جال

نكه چرا احدى از اند، هيچيك از آنان سبب ایجاد آبله و آاما متأخرین گرچه مطالبى را مفرق گفته و شرح نداده

 اند.هاى خود چيزى نگفتهاند، همچنين از اقسام درمانهاى آن محلآن خلاصى ندارد بيان نكرده

ست و اجر و ثواب ماه لذا اميدواریم كه ثواب این كار به آن مردى برسد كه ما را وادار بنوشتن این مقاله نموده ا

و هریك را  هم مضاعف گردد، زیرا ما آنچه در این مرض مورد حاجت است، همه را ذكر و معالجات را هم بتفصيل

 در جاى خود بيان نمودیم، بخواست خداوند.

نمائيم؛ ماند شروع مىمصون نمى 3سبب توليد این بيمارى، و آنكه چرا حتى یك نفر هم از این بيمارى نخست بذكر

دانيم با كومك خداوند خواهيم فصل بيان داشته از هریك از فصول بميزانى كه كافى مىبهسپس دنباله آن را فصل

 گفت.

یابد و از این جهت فزونى مى 4به روز خشكى بر مزاجشآید تا پير شود روز آدمى از ساعتى كه بدنيا مى»گویم: مى

ها بالمقایسه با خون جوانان و بطریق اولى با خون پيران رطوبتش زیادتر است، با این است كه خون كودكان و بچه

                                            
 ( است. egmonPhlفلغمونى یا فلقمونى یا فلقمونيا كه ترجمه فرانسه آن) - 1
 (. Ve ?sicule biliaireكيسه صفرا) - 2
 گردند.مقصود آن است كه عموم مردم به آبله مبتلى مى - 3
در اصطلاح طب قدیم نتيجه یا كيفيتى است كه از فعل و انفعال قواى فاعله یعنى حرارت و برودت و قواى منفعله یعنى  - Temperament-مزاج - 4

گردد و بالعكس ود. اگر اخلاط بدن با یكدیگر از حيث قوى و صفات به نسبت صحيح باشند، تعادل بدن برقرار مىشرطوبت و یبوست حاصل مى
 شود.اگر به نسبت صحيح نباشد عدم تعادل پيدا مى

سوداى یا  ( مزاج3( كه گرم و خشك  Bilieuxفراوى)ص -( مزاج2( كه گرم و مرطوب  Sanguin( مزاج خونى)1مزاجها را به تقسيمات زیر: 
ودند و باشد، منقسم نموده ب( كه سرد و مرطوب مى Phlegmateux( بلغمى)4( كه سرد و خشك  Melancolique Alrabiliaireماليخوليائى و)

 ت.هریك از آنها نيز تقسيماتى داشته كه جمعا نه مزاج در بدن آدمى وجود داشت كه یكى معتدل و بقيه غير معتدل بوده اس
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نموده و گفته است حرارت نوباوگان  این معنى را تصدیق 1حال حرارت زیادى دارد و جاليوس در تفسير كتاب فصول

ز حيث كميت از حرارت جوانان بيشتر و حرارت جوانان از لحاظ كيفيت از نوباوگان زیادتر است. این امر از اینجا ا

گيرد. بدین جهت است كه شود كه اعمال طبيعى در نوباوگان از لحاظ هضم غذا و نشو و نما بهتر انجام مىمعلوم مى

وز در آنها پختگى منتهى به نضج كامل شروع نگردیده و در است كه هن 2خون نوباوگان و كودكان شبيه به عصاراتى

 آنها جنبش غليانى پيدا نشده است.

ت، شبيه شرابى باشد كه از آن بخارات و فضولات زیاد بيرون ریخته اساى مىخون جوانان بمانند عصارات جوشيده

 است كه آماده شده و از غليان افتاده و نيروى آن استحكام یافته است.

 ون پيران مثل شرابى است كه قدرت آن از بين رفته و نزدیك بسردى شده و سركه خواهد شد.اما خ

دوران كودكى كه  آید تا بخارهاى زائد از آن بيرون روند تا خوناما آبله بهنگام غليان و عفونت خون بوجود مى

 تبدیل گردد.هاى مرطوب است بخون دوران جوانى كه بمانند شراب پخته آماده است شبيه بعصاره

شود و آبله بالذات شبيه بهمان غليان و جوششهائى )جوش با حباب( است كه در عصارات درین هنگام پيدا مى

باشند، چه در وجود آنها انقلاب خون از این حالت جهت است كه نوباوگان بخصوص پسران از آن در امان نمىازاین

تى كه در حال غليان و جوشش است بطرف حالت پس از به حالت دیگر ضرورت دارد، همچنانكه انقلاب عصارا

 3غليان برميگردد.

                                            
توان ( دارد مى Me ?tabolismeموضوع مزاج را با نظر طب امروزى كه فصلى بنام متابليسم)« بقيه حاشيه از صفحه قبل«» ر صفحه بعدبقيه حاشيه د» 

 تطبيق نمود.
 ) الفصول البقراطيه فى اصول الطبيه، افوریسموس(-فصول بقراط - 1

 (semsirohpA sel- sumsirohpA) 
اى بر آن شروع شر بقراط( است كه پس از وى عدهاى دوازده رساله بقراط) اثنى عق. م.( از مجموعه 355 -460یا  459تأليف طبيب بزرگ یونانى) 

را كه حنين بن اسحق  اند. من جمله جالينوس و عيسى بن چهار بخت) عيسى سه مقاله از مجموعه تفاسير جالينوس بر كتاب فصولو تفاسيرى نوشته
 كه در مقدمه آن رازى گوید:« شد فصول بامر» يب داده بود ترجمه كرده است(. غير از آنها رازى را تأليفى است بنامآنها را بسریانى در هفت مقاله ترت

ن كتاب را تنظيم نمایم چون كتاب فصول بقراط را از حيث عدم نظم و تفصيل براى طالبين دانش و معلمين مشكل دیدم از این جهت بر آن شدم ای» 
 «.ودكه مدخل در صناعت طب ش

اها و داروها، ورزش، این كتاب) یعنى فصول رازى( داراى بيست و نه فصل است كه در آن از اسطقسات، تركيب بدن انسان، مزاج، هوا، نيروى غذ
نها، لت آعبيماریها و  حمام، خواب و بيدارى، زیادى اخلاط، داروهاى مسهل و مقى، دفع ادرار و سایر فضولات، نزدیكى و جماع، تركيب داروها،

 موجود است. هاى شخصى و عمومىنبض، تنفس، بحران، زمان بيماریها، نضج، تبها صحبت نموده است. نسخ خطى فراوان از آن در كتابخانه
 ( در كلكته بچاپ رسيد. J .Tytlerميلادى بسعى تيتلر) 1832كتاب فصول ابقراط بسال 

قمرى و شرح ابن  هجرى 460رحمن بن على بن ابى صادق نيشابورى است كه بسال از شروحى كه بر آن نوشته شده است: شرح ابو القاسم عبد ال
 باشد.النفيس طبيب مشهور قرن هفتم ميلادى مى

 ميلادى در شهر و نيز) ایطاليا( به لاتينى ترجمه گردیده است. 1500كتاب فصول بقراط در حدود سال 
 ( Jusشيره یا فشرده) - 2
 شود.ها یك مرتبه و سریع ولى در غير آنها بتدریج پيدا مىچهمقصود آن است كه آبله در ب - 3
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كم از حالتى بحالت دیگر منقلب گردد و در زمان طولانى اى كمافتد كه مزاج كودك یا نوباوهو كم اتفاق مى

مزاج كه جوشش و غليان نمایان نگردد، چه چنين مزاجى باید سرد و خشك باشد، و طورىاین عمل انجام شود، به

ضد این حالت است و طرز تغذیه و درمان آنها برخلاف سالمندان است زیرا غذاى اطفال از شير است و  كودكان

شير است و با غذاى سایر مردم فرق دارد، بعلاوه جوان همه چيز ه غذاى جوانان گرچه از شير نيست ولى نزدیكتر ب

اى آبله افتد كه نوباوهت و بدین جهت خيلى كم اتفاق مىخورد و همچنين حركات آنها بعد از غذا هم زیادتر اسمى

و حالات خونى كه  1وهواى محيطنگيرد و بعد از ابتلاء به آبله برحسب مزاج و طرز درمان و اخلاق و عادات و آب

در رگهاى آنها جریان دارد، چه از حيث كميت و چه كيفيت متفاوت است. بدین جهت بيمارى در بعضيها بسرعت و 

 اى وخامت آن كمتر است.نماید و همچنين در بعضيها از نظر كيفيت بدخيم و در پارهبرخى به كندى سير مىدر 

ه موجب تعفن ولى در جوانان كه خونشان بحالت دوم تبدیل شده و نضج آنها استحكام یافته و رطوبات اضافى ك

ت آبله در تك و بدین جهگردند مگر تكىگردد، از خون زائل گردیده است، كمتر مبتلى به این بيمارى مخون مى

بله خفيفى گرفته جوانانى كه رطوبت خون آنها زیاد یا كيفيت آن خوب نبوده یا در كمال التهاب و یا در طفوليت آ

 كند.باشند كه تبدیل خون آنها از حالت اول بحالت دوم در طفوليت انجام نگرفته باشد ظهور مى

بوده و رطوبت زیادى هم در خون آنها نيست یا افرادى كه در طفوليت  2كم چنين جوانانى كه حرارت آنهاهم

و حرارت آنها كم و خفيف بوده، چون این دسته به جوانى  3اند و بدن خشك و لاغرى داشتهگرفتار آبله خفيف شده

 صون مانند.برسند بر اثر مراقبت شدید از بدن یا عدم مراقبت ممكن است مبتلى به آبله گردیده یا از آن م

كه در این هوا این بيمارى فراوان است، زیرا  5عفونى ردى 4گيرند مگر در مواقع هواى وبائىاما پيران كمتر آبله مى

هواى متعفن كه از حالت اعتدال خارج شده و بطرف حرارت یا رطوبت زیاد متمایل گردیده و همچنين هواهاى 

قلب است منقلب  7را كه در دو بطن 6هواى ملتهب سوزان روحىنمایند زیرا سوزان به حمله این مرض كمك مى
                                            

 باشند.مقصود آن است كه این عوامل در پيدایش آبله مؤثر مى - 1
 در متن عربى بليد الحراره آمده است. - 2
 آب و لاغر است.مقصود بدن كم - 3
شود و بمانند امروز كه گاهى مثلا گریپ عموميت تر در ميان مردم پيدا مىمقصود از هواى وبائى هواهائى است كه در طى سال در آنها بيمارى بيش - 4

دهندگان بيمارى است، بدین ملاحظه اصطلاح هواى وبائى از نظر عموميت یافتن نماید، قدما معتقد بودند كه هوا یكى از ناقلين و سرایتپيدا مى
اگر در این اصطلاح كلمه وبائى آمده است، چون بيمارى وبا بمجرد بروز عده زیادى  بيمارى در ميان مردم بوده نه آنكه مردم مبتلى به وبا شوند و

 است. Air Chole ?riqueشدند، بدین جهت از نظر اشاعه و انتشار این كلمه به هواى وبائى اطلاق گردیده است. ترجمه آنبدان مبتلى مى
 اطباء نيز به روش بقراطى تبعيت نمودند. اول دفعه بقراط از هواى وبائى صحبت كرده است. پس از وى دیگر

 موده است.ناند مثلا رازى در كتاب فصول) مرشد( از آن بحث اى نگاشتهاطباء اسلامى نيز هریك در كتابهاى خود از هواى وبائى شمه
 مقصود هواى بد است. - 5
 در اینجا مقصود از كلمه روح كيفيت خون قلب است. - 6
 گویند. Ventriculesفرانسهدو بطن قلب كه بزبان  - 7
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سازد و در نتيجه تمام خونهائى كه در شرائين است بتوسط قلب بصورت خونى كه كرده و آن را مثل مزاج خود مى

 آید.در قلب است درمى

بله و سرخك آبراى  تا اینجا در باب سبب ایجاد آبله بطور كافى بحث كردیم اینك در مورد بدنهائى كه مستعد

 نمائيم.است بحث مى

 فصل دوم
 يابدفصل دوم در بيان مزاجهائى كه استعداد ابتلاء به آبله دارند و اوقاتى كه آبله در آن اوقات شيوع مى

رنگ مزاجهاى مستعد قبول آبله بطور كلى آنهائى هستند كه مزاج مرطوب داشته و سفيدپوست و چاق و سرخ

و رعاف  2و منبطقه 1گون چاق و آنها كه داراى مزاجهائى كه اغلب به تبهاى گرمرو و یا گندمخباشند و كسانى كه سر

زند، و آنها كه در خوردن شيرینيها مخصوصا مى 4و جوش 3اى سرخ و سفيدشوند و در بدنشان دانهدرد مبتلى مىو چشم

و همچنين كسانى  6هاو پالوده 5حلواهاى آردى هاى غليظ و سخت مثلخرما و عسل و انجير و انگور و انواع شيرینى

 نيز استعداد ابتلاء باین بيمارى را دارند. 7خورندكه شراب و شير زیاد مى

اند و استعداد پذیرش آبله را ندارند و اگر در آنها آبله پيدا و اما بدنهاى لاغر صفرائى خشك مستعد قبول سرخك

ى كم و متفرق و ضعيف بوده و یا آنكه از لوع بسيار بدخيم آبله باشد كه خشك اهاى چنين آبلهشود ناچار یا باید دانه

 كند.پيدا نمى 8و متعفن بوده و نضج

نها كم و ضعيف گردند، اگر آبله بگيرند آبله آاما بدنهاى لاغر كه خشك و سرد باشند مستعد آبله و سرخك نمى

خر یكسان است، یان آرام و سبك كه از اولين روز آبله تا آباشد. تبهاى چنين مبتلاخطر مىدرد و بىو آرام و كم

 علاوه بر آنكه همين تبها باعث فرونشاندن بيمارى است.

                                            
 یا حماى حار. - 1
 این كلمه ممكن است مطبقه باشد؟ - 2
 آمده است.« بثور البيض و الحمر» در متن عربى - 3
 هاى صورت است.جوش در این عبارت ترجمه نفظ) بضم نون و فتح فاء و سكون طاء( هم معناى آبله دارد و هم جوش - 4
 سازند.عصاید) جمع عصيده( گویند، همان حلواهائى است كه در ایران معمول است و آن را با آرد و عسل مىحلواهاى آردى را در عربى  - 5
 پالوده كلمه فارسى است كه معرب آن فالوزج و فالوذج و فالوذق و فالودج آمده است. - 6
] هاى طبى خود متذكر گردیده استه را در یكى از تاریخچهنماید و این نكترازى را عقيده آن است كه خوردن شير زیاد آبله در شخص ایجاد مى - 7

و بالينى رازى تاریخچه یازدهم در مورد دختر حسين بن عبدویه « بقيه حاشيه از صفحه قبل«» بقيه حاشيه در صفحه بعد» رجوع شود به حكایات طبى
 ) بكوشش مؤلف([940شماره  1343كه عادت بخوردن شير شتر داشت. چاپ تهران، انتشارات دانشگاه سال 

است و در اینجا مقصود آن است كه آبله  Ame ?liorationنضج در اصطلاح قدما عبارت از بهبود نسبى قبل از شفا كامل كه ترجمه آن بفرانسه - 8
 پخته و رسيده نشده است.
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 یابد بدین شرح است:آبله در آن شيوع مى 1اوقاتى كه عادة

 تواليا بوزد،اواخر پائيز و اول بهار و در تابستانهائى كه باران پشت هم ببارد و بادهاى گرم جنوبى م 

  ر این مواقع اگر تابستانها زیاد گرم و خشك شد و پائيز هم گرم و خشك بود و باران هم تأخير كرد، دو

باشند كند و آنان كسانى هستند كه داراى بدنهاى گرم لاغر صفراوى مىسرخك باشخاص مستعد حمله مى

وهوا فرق و آب بسا كه این وضع از لحاظ اختلاف شهرها و مساكن اشخاص و اوضاع و احوال جوىو چه

 كند و بيمارى حالت مخفى بخود گيرد و باعث بروز سرخك شود.

  ر مقام دو در غير اوقاتى كه مذكور شد باز ممكن است سرخك بروز نماید و در آن هنگام شایسته است

بشرحى كه  كم بيمارى در بين مردم شيوع یافته استدورى از آن بود و آن وقتى است كه دیده شود كه كم

 ا خواهيم گفت.بعد

 فصل سوم
 فصل سوم در بيان علاماتى كه دلالت بر جوشش آبله و سرخك دارد

و خارش بينى و بيخوابى و این نشانه آخرى علامت   3و درد كمر  2علامات اولى بروز آبله عبارتند از تب مطبقه

ام بدن خود آن را احساس بدن كه بيمار در تم 5آبله است، مخصوصا كمردرد توأم با تب و مورمور شدن 4مخصوص

 كند.

ها و چشمان قرمز و دهد و رنگ بيمار برافروخته و گونهنشان مى 7و گاهى اوقات برگشته 6صورت بيمار پف كرده

كند، مختصر تنگى و در گلو و سينه احساس درد مى 8پيچد دهان دره و خميازهگردد. بيمار بخود مىبدن سنگين مى

و ناراحتى و اضطراب  10و صدایش گرفته و سردرد و سنگينى سر 9خشك و آب دهان غليظنفس و سرفه دارد، دهانش 

درد در آبله بيشتر از و غشى و اندوه دارد، نهایت آنكه اضطراب و غش و اندوه در سرخك بيشتر از آبله و پشت

                                            
دانستند و چون در فصل بهار و پائيز تغييرات ائى مىهمانطور كه در صفحات قبل متذكر گردیدیم قدما اوقات ظهور و شيوع آبله را در هواهاى وب - 1

 باشد.آمده، معتقد بودند كه آبله شيوعش در این فصول زیادتر مىجوى پس از سرماى زمستان و گرماى تابستان پيش مى
 دار است.مقصود تب دامنه - 2
 است. Rachialgieمقصود - 3
 باشد.ىباشد كه امروزه هم مقبول مبسيار نظر صحيحى مى - 4
 است. Picotementعربى آن نخس) بفتح نون و سكون خاء و سين( و فرانسه آن - 5
 (.? Enflammeمقصود باد كرده است) - 6
 مقصود آن است كه تغيير قيافه براى بيمار دست داده است. - 7
8 -Baillement . 
 مقصود غلظت بزاق است. - 9
10 -Impression de pesanteur . 
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ى بيمارى نهتمام بدن و برافروختگى رنگ و براق شدن آن مخصوصا سرخى شدید لثه نشا سرخك است و حرارت

 است.

و اضطراب شدید  ها بمانند درد كمرترین نشانهها یا بعضى از آنها مخصوصا قوىپس اگر در شخصى تمام این نشانه

كه در آبله چنانور است، نهایت آنكه كمردرد در سرخك آنو تب مطبقه دیدى بدان آبله یا سرخك به بيمار حمله

از نوع بدخيم  كه در سرخك است وجود ندارد، مگر آنكه آبلهچنانه و غش آنكند نيست و در آبله نيز اندوظهور مى

 باشد.باشد، زیرا علت سرخك از خون صفرائى مى

درد بوده، شتپاى است كه مقدار خون در آن ضررش زیادتر از بدخيمى خون است، لذا با خطر آبلهو اما آبله بى

 كنند.رار دارند كشش پيدا مىزیرا رگها و شرائين بزرگى كه در فقرات قطنى ق

 فصل چهارم
 فصل چهارم در بيان اعراض و دستورهاى آبله بطور كلى

 پردازیم:و دستورهاى آبله مى 1اكنون بذكر عوارض

 ز آبله قبل از ظهور علائم بيمارى و برطرف ساختن آنها بعد از ظهور علائم،در احتراز ا -اول 

 شود،روز و ظهور مرض مىكه موجب تسریع در ب در اقداماتى -دوم 

 گوش و داخل بينى و حلق و بندها تا در آنها عفونتى ر توجه مخصوص نسبت بچشم و پلكها و پردهد -سوم

 ایجاد نشود،

 نمایند،ر بيان امورى كه نضج آبله را تسریع مىد -چهارم 

 ها را خشك كند،در امورى كه زودتر آبله -پنجم 

 ریشه،در قلع خشك -ششم 

 مورى كه آثار آبله را از بين ببرد،در ا -هفتم 

 ( باید به بيمار مبتلى به آبله داده شود،2ر بيان غذاهائى كه )د -هشتم 

 ر حفظ سلامت بيمار از ضعف پس از برطرف شدن بيمارى،د -نهم 

 خطر و خطرناك،بى 2هاىدر علامات آبله -دهم 

 است خدا.و من در مورد هریك از آنها بطور اختصار توضيح خواهم داد بخو

 فصل پنجم

                                            
 آمده است كه مقصود عوارض است.« اعراض» فصل در متن عربى عنوان اين - 1
 . Malin ,Benin-(4و)  2
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 فصل پنجم در احتراز از آبله قبل از ظهور و جلوگيرى از ازدياد آن بعد از بروز

اند، مخصوصا در گرفته 1مقتضى است كودكان و نوباوگان و جوانان را كه آبله در نياورده یا آنكه آبله ضعيف

شوند و قبل  2ت، بشرحى كه قبلا بيان شد فصدمواقع و فصول آبله و همچنين كسانى كه مزاج آنها مستعد قبول آبله اس

از آنكه تب كنند یا از چهارده سال علامات آبله در بدن آنها دیده شود، باید نوباوگان چهارده ساله را فصد و كودكان 

است بمانند  3كنندهكمتر را حجامت نمود و مكان آنان را خنك كرد و غذاى آنان را از موادى انتخاب نمود كه خنك

(  4شيلهطف رغورهو غذاهاى آب  5و آبگوشتى كه با عدس زرد تهيه شده باشد )عدسيه رو شورباى سركه  6دا  7دا

كه از مرغ و   10همچنين خوراك مصوص كه از گوشت گوساله  9و  8خوراكهائى كه از گوشت بزغاله و خوراكهائى

كنند. باید آب سرد كه با برف ره درست مىغوكه از این مواد با آب  13هائىگردد و تریتتهيه مى  12و تذرو  11دراج

هاى سرد بعليل بنوشانند. و همچنين باید در خانه و محل اقامت مریض خنك شده و آبهاى صاف و گواراى چشمه

و   17و شيره ترش ترنج  16و رب ریواس  15قابض بمانند رب انار  14هاى ترشآب بپاشند و گاهگاه انار ترش و رب ميوه

                                            
 ( باشد. Varicelleمرغان)رسد آبلهبيشتر بنظر مى - 1
 نظر صحيحى نيست. - 2
 است. Rafraichissantمقصود مواد - 3
 پزند) تفشيره، مژوبا(.وست كنده با سركه مىكه در متن كتاب آمده اصلش فارسى است نوعى خوراك است كه از عدس پ« طفشيله» - 4
باشد كه در آن سركه و نمك و كاسنى اضافه نموده كنده پخته شده و نرم مىعدسيه نيز بمانند طفشيله خوراكى است كه با عدس زرد پوست - 5

 باشند.
 بر آن زده باشند) آش غوره(. غورهآمده كه مقصود آبگوشت بره یا بزغاله یا مرغ است كه آب« حصرميه» در متن عربى - 6
نمودند و باشد. غذائى است از گوشت خرد كرده كه سركه و عسل بر آن اضافه مىدار كه معرب آن سكباج مأخوذ از سركه با مىشورباى سركه - 7

سفيد و زرد و سرخ( را ذكر  نمایند و گاهى بر آن كشمكش اضافه نموده كه این جزله سه نوع سكباج)ها از گوشت و آرد و سركه تهيه مىبعضى
 كرده است.

 ميلادى(.) آش سركه، سكبا(. 1872كتاب آبله و سرخك چاپ بيروت  23) حواشى صفحه 
 در متن عربى هلام و اهال آمده كه طعام و آبگوشتى از گوشت گوساله یا گاو و بعضى مواد دیگر بمانند سركه و ليمو داشته است. -(9و  8)  8
 عربى هلام و اهال آمده كه طعام و آبگوشتى از گوشت گوساله یا گاو و بعضى مواد دیگر بمانند سركه و ليمو داشته است. در متن -(9و  8)  9
 پختند.نموده با سركه مىها پر مىمصوص خوراكى بوده كه از گوشت پرندگان و ماهى كه در داخل شكم آنها سبزى و ادویه و بعضى دانه - 10
  Franocolin-اى شبيه كبكپرنده -تراج -دراج - 11
 عربى آن تدرج و جمع آن تدارج است. Faisan-قرقاول -تورنك) ترنك( -تذرو - 12
 . Panade-ثرید) در عربى( جمع آن ثرائد است. -نانى كه در آبگوشت یا شير یا دوغ و امثال آنها ریز كرده باشند -ترید؟ -تریت - 13
  Rob-رب - 14
  eLe rob de grenad-رب انار - 15
   Rhubarbe groseille-Rhubarbe des moines-) در عربى روند و راوند(-اخليج -ریواج -ریوند -ریباس -ریواس - 16

  Rbubarbe de Chine-ریوند چينى
 . Gomme -gutte-رب ریوند

 در اینجا مقصود شيره و عصاره ریواس است.
   Citronier de Me ?die-rat Ced-Melon Medica-) اترج در عربى(-بادرنك -بالنك -ترنج - 17
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ها و از این قبيل به بيمار بدهند و آنها كه مزاجشان خيلى گرم و التهابشان زیاد است، باید صبح 2و توت شامى 1غوره

ترش اضافه نموده باشند، بآنها بخورانند و بآنهائى  3چهارم به آن آب انارماء الشعيرى كه خوب تهيه شده باشد كه یك

چنين سركه و عدس و انار و غوره مخصوصا در غذاى و شكر داده شود. هم 4كه التهابشان كم است، مخلوطى از سویق

و  5این بيماران ریخته شود، زیرا با این عمل خون مریض را غليظ و خنك خواهى كرد و مانع از بيرون زدن دانه

 9كاهد و ذات الجنبمى 8و ورشكين 7بسيار فایده دارد و از شدت طواعين 6شوى و این تدبير در ایام وبائىها مىجوش

 سازد.برد و بطور كلى تمام امراض صفراوى و خونى را برطرف مىو درد گلو را از بين مى

                                            
 ) در عربى حصرم بفتح حاء و راء و سكون صاد و ميم( Raisain non mur-غوره - 1

  Verjus-غورهآب
 توتشاه - Mu ?re Syrienne-توت شامى - 2
  Jus de grenade aigre-ماء الرمان الحامض - 3
 پخته یا بلغور جو است یا بقول صاحب مخزن الادویه:است كه فارسى آن جو بو داده « شربت سویق الشعير» -ترجمه - 4

مان و نبق و قرع و سویق اسم عربى پست و قلخان فارسى و بهندى ساتو است و آن اقسام است از آرد تفاح و حنطه و سلت و شعير و حمص و ر» 
 (.940هجرى قمرى صفحه  1260سازند) مخزن الادویه چاپ هند غيرها مى

 . utane ?esEruptions c-تثور - 5
هائى از فصول سال است كه در آن اوقات بيماریها شيوع دارند و است و مقصود از آن در طب قدیم روزها و هفته« ازمنه الوبئيه» ایام وبائى ترجمه - 6

جميع بيماریهاى مسریه مستوليه باشد. بنابراین به گيرى مى( نيست بلكه بيماریهاى همه Chole ?raاز كلمه وبائى مقصود و با بمعناى بيمارى معروف)
 گردیده است.و عمومى اطلاق مى

ترین طبيبى كه در این باب اثرى دیمقبينيم. بعضيها اصولا رساله یا تاليفى در این باب دارند. درباره هوا و زمان وبائى فصولى در مولفات اطباء قدیم مى
« لاهویه و المياه و البلدانكتاب ا» ایست بنامنى گفته است بقراط بوده است. ویرا رساله( سخ Air chole ?riqueاز خود گذارده، یعنى از هواى وبائى)

 كتاب هواها و آبها و مكانها
 (xueil sed te xuae sed, sria sed ervil eL) 

 شود.دیده مى Epide ?miesاى بنام اپيدمى) عربى آن ابيذیميا و فرانسه آن)بعلاوه در آثار بقراط رساله
 شود.بقراط دیگر اطباء نيز بهمين نحو در آثار و مولفاتشان از موضوعات بالا دیده مى پس از

به حواشى « اشيه از صفحه قبلبقيه ح«» بقيه حاشيه در صفحه بعد» من جمله رازى نيز مولفاتى چند درباره آنها دارد) براى اطلاعات بيشتر رجوع شود
حال و مقام محمد زكریاى و شرح 500انتشارات دانشگاه شماره  1339مد زكریاى رازى تهران و فهرست مولفات و مصفات ابو بكر مح 41صفحه 

 هاى طبى و بالينى رازى بكوشش مولف(.تاليف مولف و ترجمه حكایات و تاریخچه 1318رازى تهران 
 Pesteخطرناك كه ترجمه آن در زبان فرانسه)كلمه طواعين كه در این فصل آمده است، جمع طاعون است ولى مقصود از طاعون بيمارى مهلك و  - 7

 باشد.هاى مسریه مىباشد، بلكه مقصود لفظ كلى و اعم از طاعون و سایر بيمارى( است نمى
كلمه طاعون در این  ناميدند و این ترجمه ناشى از ورودمى De Peste«یا»  De Pestilentiaرا در قدیم بنام« آبله و سرخك» باید دانست كه كتاب

ه است و این دو كلمه عوارض باشد، نه آنكه رساله از بيمارى طاعون صحبت نماید، بدليل آنكه بلافاصله در دنبال طواعين كلمه ورشكين آمدساله مىر
 باشند.سخت و ناهنجار آبله مى

كتاب آبله و  24شكستن() حاشيه صفحه باشد اول ور) بریا پهلو( و اشكين) این كلمه مأخوذ از فارسى است و مركب از دو كلمه مى -ورشكين - 8
رسد شكستكى استخوان سينه یا استخوانهاى سينه باشد ولى در اینجا بيشتر مقصود عوارض و ميلادى( كه بظاهر بنظر مى 1872سرخك چاپ بيروت 

 باشد.دردهاى قفسه صدرى مى
یعنى سينه) صدر( و سام یعنى ورم و التهاب) ورم و رنج سينه(، بمانند در متن عربى بر اسم) جمع برسام( آمده است. برسام مركب از دو كلمه بر  - 9

 ( است. Me ?ningiteباشد كه معادل آن مننژیت)سرسام كه مركب از دو كلمه سر و سام مى
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و خرما و عسل و  2و باید از دادن شير و شراب 1باید در وسط روز با آب سرد مریض را شست و او را در آب فروبرد

 ها بمریض اجتناب نمود.بطور كلى شيرینى

 هاى گرم نباید به بيمار داد.و دانه 6و جوجه و ادویه 5و ملخ 4و چهارپایانو گوشتهاى بره  3همچنين اسفيدباجات

د التهاب با دستورى در مواقع وبائى یا در مزاجهاى بيماران گرم و تر و مستعد عفونت یا مزاجهاى گرم و خشك و مستع

 نمائيم:كه داده شد به بيمار داروهائى باید داده شود كه ذیلا ذكر مى

و   8و خطمى بستانى  7كننده مثل خرفههاى گرم و خشك ملتهب باید بقولات سرد و تر و خنكاجبصاحبان مز

 و كدو و خيار و كالك )دستنبو( داد. 9یمانيه

اید فورى رب ميوه ترش بهاى شيرین را مخصوصا باید از بيمار منع نمود و اگر احيانا بيمار از آنها خورد اما خربوزه

 ه از بيماران باید ماهى رودخانه و ماست تازه بدهند.به وى داد و باین دست

كه در ابتدا گفتيم،  اما كسانى كه بدنهاى تروتازه و گوشتى و سرخ و سفيد دارند، باید غذاهایشان از همانها باشد

و  اندن در آفتابكننده و باید آنها را از خستگى و حمام و جماع و راه رفتن و سوارى و میعنى غذاهاى سرد و خشك

 هائى كه مانده و زرد شده منع نمود.ها و دانهمحل غبار و خوردن آب چاه و ميوه

                                            
 شود.هر دو كلمه مركب بالا یعنى برسام و سرسام عينا در عربى استعمال مى

 Pleuriteتر و در فرانسهمناسب« عوارض ریوى» غرائب اللغة العربيه(، معادل برسام در پزشكى 219 بين قلب و كبد است) صفحهبرسام، التهاب پرده
 است.

مانند در متن عربى بر اسم) جمع برسام( آمده است. برسام مركب از دو كلمه بر یعنى سينه) صدر( و سام یعنى ورم و التهاب) ورم و رنج سينه(، ب - 1
 ( است. Me ?ningiteباشد كه معادل آن مننژیت)ر و سام مىسرسام كه مركب از دو كلمه س

 شود.هر دو كلمه مركب بالا یعنى برسام و سرسام عينا در عربى استعمال مى
 Pleuriteتر و در فرانسهمناسب« عوارض ریوى» غرائب اللغة العربيه(، معادل برسام در پزشكى 219بين قلب و كبد است) صفحه برسام، التهاب پرده

 ست.ا
 مقصود از شراب) خمر( است - 2
اصل این كلمه فارسى است كه یك نوع شورباى سفيد) سفيدبا( است و آن خوراكى است مركب از گوشت و پياز و روغن زیتون و روغن  - 3

 1872خك چاپ بيروت اند مركب از گوشت و ترشى و پياز و گشنيز و نمك) نقل از حاشيه كتاب آبله و سرخوراكى معمولى و پنير و بعضى گفته
 آش اسفناج با ماست(. -آش اسفناج -() سفيد با25ميلادى صفحه 

 در اینجا بيشتر مقصود گاو است. - 4
 مقصود ميگو است. - 5
 در متن عربى توابل آمده است كه مقصود زیره و گشنيز و امثال آن است. - 6
  Pourpier-عربى آن بقلة الحمقاء - 7
 (.1027هجرى قمرى صفحه  1960يا یا ملوخيه كه گل خطمى بستانى است) مخزن الادویه چاپ هند خطمى بستانى یا ملوخ - 8
 سبزى است بمانند اسفناج) حاشيه آبله و سرخك چاپ بيروت( - 9
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گاهداشت. آنان را نباید مزاج و طبيعت آنان را هر موقع كه احتياج باشد با آب آلو و شكر و آب پنير و شكر نرم 

ن نموده و فضولات د دانه در بدباید از خوردن انجير و انگور برحذر داشت، بجهت آنكه انجير خاصيتى دارد كه تولي

 نماید.داخل را به ظاهر بدن آورده و خون را از نفخ و باد پر و آن را مستعد جوشش و غليان مى

شست و بطور دائم آنها را جلوى  2و كافور 1اگر هوا بد و عفونى وبائى بود باید صورت مریض را با آب صندل

 اقع فساد هوا و شيوع بيمارى نفع زیادى دارد.كه باین تدبير در مو 3بينى بيمار نگاهداشت

و زنى كه بآنها  4اما شيرخواران متجاوز از پنج ماه كه بدن آنها تروتازه و سفيد و سرخ باشد، باید حجامتشان كرد

 دهد بدستورهائى كه دادیم باید عمل نماید.شير مى

 .م بقدر امكان باید عمل نموداند در مورد آنها نيز بدستورهائى كه گفتيخور شدهاطفالى كه نان

 نمائيم:گردد بيان مىنماید و مانع از فوران و تعفن آن مىاینك داروهائى كه خون را غليظ كرده و خنك مى

كه عبارت از آب رقيق تلخى كه روى ماست تازه اگر در  5باید از تمام مواد ترش مثل سركه و دوغ بسيار ترش

باشند بمانند غوره و  6ترنج پرهيز كرد، اما ترشيهائى نافع عبارتند از آنها كه قابض شود و ترشىآفتاب گذارند پيدا مى

                                            
 . Santal-صندل - 1
  Camphre-كافور - 2
و بالنتيجه مجارى فوقانى تنفسى كه اثر آن بر روى  عجب دستور صحيح و متقنى است، چرا كه با این عمل ضد عفونى نمودن سوراخهاى بينى - 3

گردد و بدون كم و كاست دستور هزار و صد سال پزشك نامدار ایران در این مورد یعنى ضد عفونى نمودن بينى آلات تنفسى بيمار دارد مجرى مى
 با دستورهاى امروزى هيچ تفاوتى ندارد.

 مقصود مادر یا دایه است. - 4
 به دوغ بسيار ترش از اصل كتاب و گفته رازى است.توضيح مربوط  - 5
 . Astringent-كننده مزاجقابض یا جمع - 6
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و  2و ریواس و سيب و به و انار ترش و موادى كه خون را غليظ كند و این اثر در ذات آنهاست مثل عناب 1سماق

 و كافور. 7و اسفرزه 6و طباشير 5و تاجریزى 4و كاهو و خشخاش و كاسنى 3عدس و كلم و گشنيز

باشد بدین ىدهد و در تبها و التهاب كبد و سوزش صفرا نافع ماى( كه فوران خون را تسكين مىدستورى )نسخه

 شرح است:

 ،كوبيده گل سرخ ده درهم 

 ،طباشير بيست درهم 

 و تخم كاهوى سفيد   11و تخم خرفه  10كنده و زرشكو عدس پوست  9و تخم كبر  8سماق و تخم ترشك

 درهم، 12نجاز هركدام پ

 ،صندل سفيد دو درهم و نيم 

                                            
 است. Sumac ,Rhusكه معادل آن در فرانسه - 1
2 -Jujube  
3 -Coriandre  
 ان داشته است.است. از جمله گياهانى بوده كه در طب قدیم مورد استعمال فراو Chicore ?eكه عربى آن هندباء و فرانسه آن - 4

وارد استعمال این گياه تحت ماى مستقل درباره خواص و اى از اطباء اسلامى را رسالاتى درباره خواص این گياه است. من جمله ابن سينا را رسالهعده
 دارد كه بسيار جالب است.« رساله الهندباء» یا« الهندباء» عنوان

5 -Morelle  
 اروهائى بوده كه در قدیم بسيار استعمال داشته، و آن بر چند قسم است:طباشير یا تباشير. طباشير از د - 6

  Hallyosit -Orsawisite,-الف( طباشير قمى
 یا طباشير محلاتى،
  Bambou,-ب( طباشير هندى
  Magne ?sie,-ج( طباشير فرنگى

  Magne ?sie calcine ?eد[ طباشير فرنگى مكلس,
 ) اقتباس از كتاب لغت شليمر(،

7 -,rbe aux pucesHe  
8 -Oseille .كه بعربى حماض گویند و آن بر چند نوع بوده بمانند حماض جبلى و برى و نهرى و بستانى 
(. نباتى است كه غنچه آن را در سركه 1009هجرى قمرى صفحه  1260. كبر كه آصف نيز نامند) مخزن الادویه چاپ هند  Ca ?pre-كبار یا كبر - 9

 گردیده است.خوردند و در طب قدیم مصرف داروئى داشته و ضد خنازیر نيز استعمال مىترشيها مىكرده و مثل پرورده مى
 . Epine vinette-انبر باریس یا امير باریس - 10
11 -Pourpier commun  
 رطل، 1 /12 -اوقيه یا وقيه -(6 -5)  12

 مثقال است، 90رطل معمولا مساوى 
 ،مثقال 7 1 /2قریب  -بنابراین یك اوقيه

 شود.گرم مى 47 /5 -پس یك اوقيه
 ) براى اطلاع بيشتر رجوع شود به مخزن الادویه(
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 ،كافور یك درهم 

 غوره و امثال آنها بخورد.رب ترش ترنج یا رب ریواس یا رب انار یا آب 1صبحها بقدر سه درهم با یك اوقيه

 شكرى باین ترتيب نافع است: 2همچنين سكنجبين

 يه برگ گل سرخ خشك و نيم شده خوب با دو برابر گلاب با هم مخلوط نموده و یك وقكمى سركه صاف

وقيه گل انار یا دو وقيه پوست انار را در آنها )سركه و گلاب( بخيسانند و پس از سه روز آن را جوشانيده و 

در آن بریزند و آن  3اى كه روز اول در آن ریخته بودند و یك ثلث شكر طبرزدصاف كنند و دو برابر سركه

 مایند.را بپزند تا عمل بياید و سپس استعمال ن

 همچنين دستور )نسخه( زیر نافع است:

 ،گل سرخ و طباشير از هریك ده درهم 

 ،صندل سفيد سه درهم 

 ،كافور یك درهم 

و یك اوقيه از  همه را با لعاب اسفرزه خمير نموده با آنها حب یا قرص بسازند و در موقع حاجت بقدر سه درهم

 این سكنجبين بمریض بدهند.

                                            
 رطل، 1 /12 -اوقيه یا وقيه -(6 -5)  1

 مثقال است، 90رطل معمولا مساوى 
 مثقال، 7 1 /2قریب  -بنابراین یك اوقيه

 شود.گرم مى 47 /5 -پس یك اوقيه
 یه() براى اطلاع بيشتر رجوع شود به مخزن الادو

گردد، اى فارسى است كه معرب گردیده و چنانكه از اسم آن مستفاد مىسكنجبين كه مركب از دو كلمه سركه و انگبين) عسل( است، اصلا كلمه - 2
 سازندآن را با دو ماده بالا مى

شود كه با شكر هم شده، معلوم مىشكرى اما در این مبحث مخصوصا كه اشاره به سكنجبين« بقيه حاشيه از صفحه قبل« بقيه حاشيه در صفحه بعد» 
 هاى امروزى.شده بمانند سكنجبينساخته مى

یا رسالات چندى در  سكنجبين نقش معتبرى در طب قدیم از حيث خواص و منافعى كه براى آن قائل بودند ایفاء نموده است و عموم اطباء رساله
 اند.باب این ماده از خود بيادگار گذارده

 كه آن را جهت ابو سعيد نامى تاليف كرده است.« فى منافع السكنجبين» یا« كتاب السكنجبين» ایست بنامرازى را رساله
 باشد.رساله مزبور درباره منافع و خواص سكنجبين و مورد استعمال و تجویز آن در امراض و اثرش در اعضاء مى

 ام.ر تنكابنى دیدهلى بزرگ( و كتابخانه مرحوم علامه فقيد ميرزا طاهنسخه خطى این كتاب را در كتابخانه ملى ملك) قریب صد سطر بقطع رح
باشد. و آن قند سفيد سخت است) گلقند یا شكر سخت سفيد( كه باید با جسم تيزى آن را اصل آن فارسى است و مركب از تبروزد مى -طبرزد - 3

 شكست.
 قمرى(. هجرى 1260مخزن الادویه چاپ هند  959ت نامند) صفحه طبرزد و طبرزل و طبرزن هر سه اسم شكر معقود است كه بفارسى نبا
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تر است، مگر از ایم از هر شرابى مقوىكه تجربه كردهطورىراى بيمار بسيار نافع و بههمچنين شرابى بدین وصف ب

 اند.شناسيم توصيف نمودهكه طبق توصيف هندیان آن را بنحو دیگرى كه ما آن را مى 1شراب كندر

 آید.ىگویند اگر از شراب كندر بكسى بخورانند كه نه دانه آبله درآورده باشد دهمى آن درنمهندیان مى

 تركيب شراب نافع بقرار زیر است:

 سه رطل، 2سركه شراب صافى كهنه 

 ،آب انار ترش 

 ،و ترشى بالنك 

 غوره،و آب 

 ،و آب ریواس 

 ،و شيره توت شامى 

 ،و خيسانده سماق و زرشك از هركدام یك رطل 

 چهارم رطل،از هریك یك 3شيره كاهو و شيره ترخون 

 ریك یك رطل و نيم،و از مطبوخ عناب و خيسانده عدس از ه 

س نيم رطل طباشير همه اینها را با هم مخلوط كرده و سه رطل شكر بر آن بریزند و بجوشانند )تا قوام یابد(، سپ

 )نوع سفيد اعلى(،

گرم بر این رمگو یك )اوقيه( كافور را در یك هاون پاك خوب بكوبند و نرم نمایند، و مقدارى از آن شربت را 

 را با قاشقى بهم زنند تا حل گردد،و آن  مخلوط بریزند،

بيد )چوب نى  خورده یا قطعاتى از چوبسپس تمام آنها را با یكدیگر مخلوط بنمایند و با قطعاتى از نى شكاف

 بهتر است( از اول تا آخر آن را بهم بزنند،

 بعد از آنكه طباشير و كافور بر آن اضافه نموده تا ممزوج شود،

 هور علائم آبله استعمال نمایند بنحوى كه گفتيم.سپس آن را پيش و بعد از ظ

                                            
كه داخل شراب  Pandanus Odoratismusولى در اینجا مقصود شراب مروارید است كه هندیان با صمغ گياه Encensترجمه كندر بفرانسه - 1

 دادند.یریختند و به بيماران مىمروارید مى
 مقصود شراب معمولى است. - 2
  Artemisia Dracunculus-یا ترخون طرخون - 3
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و خناقها و از این قبيل بيماریها  2و ورشكين 1ها )طواعين(این نسخه در تمام امراض دموى و زردابى و در طاعون

 باذن خداوند. نافع است.

ست، بيان نمودیم و كسى ن اتا اینجا كلياتى درباره دورى جستن از آبله قبل از پيدا شدن تبى كه نشانه هاى آبله با آ

ماید، یا اگر آبله گرفت كه بخواهد آبله را از خود دور كند، باید این تدابير را بكار بندد تا آبله بطور قطع بروز نن

وم برنگردد تا دضعيف یا كم خواهد بود و خون بيمار یك مرتبه در مدت كمى فوران و غليان پيدا ننموده و بحالت 

تدرجا و از كم و در مدت طولانى و مو ترسناك گردد، بلكه با این ترتيب خون بيمار كم مبتلى بعوارض خطرناك

الت دوم خواهد طریق نضج، نه از راه عفونت و بدون تبهاى خطرناك بدخيم و ترسناك و موذى و بدون درد تبدیل بح

 شد.

ل كرد، مگر بعد از تامل و تحقيق و هاى بالا را استعمااما اگر تبى آمد كه علامات آبله در آن بود، نباید نسخه

نموده و  3اطمينان، زیرا خطرى كه از خطاى مزبور پيش بياید بسيار مهم است، بدليل آنكه اگر خون بجوشد نفخ و باد

 گردد.بر مزاج بيمار مسلط شده و طبيعت از دفع تمام فضولات بخارج یا باعضاء بدن عاجز مى

ون باشد در این خنرسد كه از سردى و غلظت سابق زیادتر و قبل از فوران  اگر تغليظ و تبریدى كه در خون بدرجه

 كند و تو در این حال مانع از عمل طبيعت خواهى شد.صورت خون دوبار و سه بار غليان پيدا مى

و اگر خون در حال شدت جوشش باشد، ممكن نيست آن را ساكن نمود، مگر با موادى كه خون را منجمد نماید، 

و مقدار زیادى عصاره كاهو و تاجریزى و مانند آنها و اصرار در تعقيب  4نها بسيار است مثل افيون و شوكرانكه خطر آ

و دنبال نمودن تدابيرى كه بيان نمودیم، با تمام این احوال از جامد شدن خون و خاموش شدن حرارت غریزى از راه 

 دهد.اسراف در چنين معالجات اطمينانى بدست نمى

موفق نخواهى  در این تدابير اسراف ننمائى، به خاموش نمودن جوشش و مقاومت با حرارت سركش غریبه و اگر تو

وش نمودن آن شد و اگر در این تدابير اسراف كنى از ميزانى كه موجب تقویت بر مقاومت با حرارت غریزى و خام

 اى.و حرارت غریبه است تجاوز نموده

تجاوز و آنها را  ونى از ميزانى كه مقاومت بر حرارت غریزى غریبه را تقویت روى كو هرگاه در این تدابير زیاده

 نمایم:اى. من در اینجا مطلبى براى تو بيان مىخاموش كرده

                                            
 ها قبلا آمد.شرح آن -(2و  1)  1
 ها قبلا آمد.شرح آن -(2و  1)  2
 شود.مقصود آن است كه حجم خون زیاد مى - 3
4 -Cigiie  
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آن را بيان  بعضى از اطباء بعلت نادانى و بعضى بعلت بخل در حرفه خود و خودخواهى از این موضوع گذشته و

 این مورد مرتكب خطاى بزرگ نشوى.كنند تا بخواست خداوند تو در نمى

شود و خميازه زیاد و درد كمر و سرخى رنگ مى 1هرگاه علامات آبله را دیدى و ملاحظه نمودى كه بدن كشيده

و ادرار كدر و قرمز و گرمى بدن بمانند وقتى كه  3و تنگى نفس 2و چشم و سردرد شدید و قوى با نبض درشت و پر

زیادى خون  باشد، با چنين وضع اگر بخواهى معالجه كنى موجب 4شته و بدن هم پرگوشتانسان از حمام بيرون آید دا

یا از  5اى كه غشى كند و بهتر آن است كه از رگ باسليقگردى، لذا باید خون زیادى از او بگيرى بدرجهمریض مى

، در حالتى 7نشد از رگ قيفالو اگر  6هاى آن خون گرفته شود و اگر باسليق پيدا نشد از رك اكحلبعضى از شاخه

باشد، زیرا این رگ خون را هاى آن ظاهر نبود بهتر مىوقتى كه باسليق یا شاخه 8كه خون از رگ زانو یا رگ صافن

 كند.از رگهاى بزرگ كه داخل بدن است بيشتر از رگ قيفال جذب مى

قدار كم، و اگر خون گرفته شود منتهى بمهائى كه گفتيم خيلى قوى نبودند ولى آشكار بودند، باید هرگاه نشانه

يان كردیم. خون بود تو هم كمتر خون بگير و پس از آن باید در مقام خاموش نمودن باشى، بشرحى كه بشخصى كم

مل جوشش و چون دیدى خاموش كردن تب بيمار را تسكين داد نبض و نفس وى بحال طبيعى برميگردد، تو باین ع

 اى.آبله را از بيمار دور كرده

رده كترین چيزى كه هيجان خون را خاموش كند، اینست كه آب خنك شده با برف كه خيلى آن را سرد قوى

دن سردى را احساس بار و در وقت كم به بيمار بخورانند و سردى آب باید بقدرى باشد كه بيمار در داخل بباشند، یك

 كنند.

مقدار دو رطل یا  ه برگشت دوباره باو آب خنك بده و بایدو اگر بعد از آن باز هم بيمار تب كرد و حرارت دوبار

 سه رطل یا بيشتر در نيم ساعت باشد.
                                            

 كشش و مالش بدن كه ایجاد ناراحتى كند. - 1
2 -Pouls ample . 
 . Musculeux-لحيم - 3
 . Musculeux-لحيم - 4
5  (1- 2- 3- 4)- 

Veine basilique, V. me? diane, V. saphe? ne, V. ce? phalique 
6  (1- 2- 3- 4)- 

Veine basilique, V. me? diane, V. saphe? ne, V. ce? phalique 
7  (1- 2- 3- 4)- 

Veine basilique, V. me? diane, V. saphe? ne, V. ce? phalique 
8  (1- 2- 3- 4)- 

Veine basilique, V. me? diane, V. saphe? ne, V. ce? phalique 
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اگر آب در  و اگر باز هم حرارت برگشت و شكم مریض پر از آب شد او را بقى بياور و دوباره آب خنك بده و

 بدنش نفوذ كرد و بوسيله عرق و ادرار دفع گردید بدان كه بهبود نزدیك است.

اول یا شدیدتر  گر دیدى كه آب در بدن بيمار نفوذ نكرده یا دیدى حرارت او كم شد )شكست( و دوباره بحالتو ا

 ها بشرحى كه گفتيم بپرداز.كنندهبرگشت، از آب سرد دادن زیاد منصرف شو و به سایر خاموش

 تر شد دوباره بهمين طریق عمل كن.و اگر دیدى بيمار سبك

ى وى بطور كلى دابير اضطراب و تشویش بيمار زیادتر شد و یا اصولا اضطراب و ناراحتو اگر دیدى پس از این ت

ز این درمان قوى و غالب بود، باید بدانى كه آبله یا سرخك بروز خواهد نمود. در این موقع شایسته است كه ا

هم گفت بعدى خوا بردارى و از راه كمك بطبيعت بر رفع فضولات و خارج نمودن آنها به شرحى كه در فصلدست

 اقدام نمائى ان شاء اله تعالى.

 فصل ششم
 نمايندفصل ششم در بيان چيزهائى كه بروز آبله و سرخك را سريع مى

 عواملى كه در تسریع بروز آبله و سرخك موثرند عبارتند از آنكه:

ك نباشد، بماند و زیاد خناى كه انسان خود را بپوشاند و روى خود زیاد بيندازد و بدنش را مالش دهد و در امكنه

اگر  كم بنوشند، خاصه آنكه شخص در حال التهاب زیاد باشد، زیرا كه آب سرد راجرعه و كمآب سرد جرعه

 كم بنوشد دفع عرق را زیاد كند و در بروز فضولات بخارج بدن كمك نماید.جرعه و كمجرعه

شت جوش یكى در پد و دو طشت كوچك آبهاى آن را محكم ببندو آنكه مریض پيراهن نازك بپوشد و تكمه

ن را باز كند، در آسر و یكى در برابر بيمار بگذارند، تا بخار آب بتمام بدن غير از صورت برسد و پوست و مسامات 

ق كرد و آیند و باید آن را خشك كرد و هرگاه سطح بدن بيمار چنين شد یعنى عراین صورت فضولات بيرون مى

را سبك  رسد و براى مریض بهتر است، زیرا این تدبير سطح بدننكى زیادتر ببدن مىعرقش را خشك نمودند، خ

 برد.كند ولى قدرت آن را نمىمى

 1هيچ كارى بهتر از این نيست كه گفتيم، یعنى با پوشانيدن بدن با پارچه گرم و بستن روى عضو و بخار آب گرم

بيمار مضر است، زیرا حمام و آبزن فضولات بدن را گرم كند و كه در بدن نفوذ كند. حمام و آبزن در این موقع براى 

گردد. و هرگاه غشى یك مرتبه ظاهر شد، تو تنها بر بيمار عارض مى 2كاهد، بدرجه كه غشىاز نيروى انسان بسيار مى

اشد، متوجه این عارضه خواهى بود، چونكه بيمار در وضع خطرناكى قرار گرفته، مخصوصا آنكه این عارضه شدید ب

                                            
 مقصود كمپرس است. توضيح لازم ضمن فهرست اصطلاحات طبى آمده است. - 1
 مقصود ضعف شدید است - 2
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 زیرا دليلى قویتر براى مرگ بيمار در این موقع از غشى شدید وجود ندارد و این امر براى آن است كه شكست طبيعت

 دهد.و برگشت بيمارى را بداخل بدن نشان مى

 كند.ش مىكشد كه بدن فضولات را در خود گردآورده و در نتيجه طبيعت را خاموو هرگاه چنين شد طولى نمى

سرد شود، بلكه باید آن را پاك كرد و با دقت زیاد همه جاى  1كه نگذارند بخار بدن بعد از تكميد شایسته است

 بدن را خشك كرد.

این دستورها براى آسان كردن خروج فضولات بدن از داخل بخارج كافى است، ما دام كه طبيعت كند نباشد و 

نباشد ولى اگر تب آرام و در سطوح بدن ساكن شد  این وقتى است كه فضولات غليظ و لزج نبوده و دفع آنها مشكل

كه از روز پنجم بگذرد باید طورىو اضطراب و ناراحتى بيمار دائمى بود و آبله بكندى و سختى بيرون بياید، به

داروهائى استعمال كرد كه خروج آن را آسان كند، و البته باید با نهایت پایدارى و تعقل همان گونه كه در شرائط 

نمودن گفتيم عمل نمود، زیرا خطاء در این مورد و لو مساوى با خطاى موارد دیگر نباشد، باز هم بزرگ است  خاموش

نيازى و طریقه احتراز از این كار این است كه در تجویز دارو عجله ننمائى، بلكه به تدبير اول اكتفا كنى، تا آنجا كه بى

ن بدن بمانند ظاهر آن كند است )و نشانه این حالت آن است كه از دارو دارى و ما دام كه یقين ندارى تب در درو

 2نبض و نفس بيمار نه تند و نه بزرگ و نه پشت سر هم باشد و سينه مریض هم زیاد گرم نيست(

 شود.منتهى نمى 3و بدان كه اندازه تب بقدرى است كه اگر دو برابر یا بيشتر شود به مرگ بيمار )از نظر شدت تب(

زاج و حرارت آنها ماى از كسانى كه ى كه با مقایسه تبهاى دیگرى كه در این بيمار یا اشخاص دیگر دیدهو باید بدان

 اند.با این مریض مشابه بوده است بسلامت جان بدر برده

ع سبكى دیده هائى زده و در خود یك نوچنين اگر دیدى بر بدن بيمار جوشى پيدا شده و روى پوست بدن دانههم

 توانى دارو استعمال نمائى.ى كه نبض و نفس بيمار هم سبك گردیده است، مىو متوجه شد

كننده اجتناب كن، زیرا با این زنند، در این موقع از مواد خاموشها بكندى و اشكال بيرون مىو اگر دیدى این دانه

 اى كه فضولات به پوست متوجه شوند.اى و مانع شدهعمل بطبيعت كمك نموده

كننده دادى و دیدى پس از آن براى بيمار اضطراب و اندوهى عارض شد، كه قبلا ز مواد خاموشو اگر چيزى ا

اى و فورى باید وجود نداشت بدان كه خطا كردى و اگر خفقان پيدا شد، باید بدانى كه مرتكب خطاى بزرگى شده

                                            
 مقصود از تكميد همان كمپرس است. توضيح لازم ضمن فهرست اصطلاحات طبى آمده است. - 1
عربى در دنبال مطلب آمده است، ولى از نظر روشن شدن ترجمه مطلب این دو قسمت در بين الهلالين  هاى بين الهلالين در متنقسمت -(3و  2)  2

 گذارده شد.
هاى بين الهلالين در متن عربى در دنبال مطلب آمده است، ولى از نظر روشن شدن ترجمه مطلب این دو قسمت در بين الهلالين قسمت -(3و  2)  3

 گذارده شد.
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بگاه كه پيش آمده برطرف شود و گاهبگاه چيز گرم به بيمار بخوران، تا آنچه در سبك نمودن بدن اقدام نمائى و گاه

و كرفس در آن پخته شده باشد، همچنين از چيزهائى كه سبب تسهيل  1آب گرم تنها با آب گرمى كه تخم رازیانه

ورى را فرونشاند و بيمار آن را تحمل و از بيرون ریختن آبله شود و موادى كه بعدا خواهيم گفت و حرارت و شعله

 له جلوگيرى نماید به بيمار بده.هاى آبكندى بروز دانه

كند و در بيرون زدن آبله دهد و حرارت او را تهييج نمىاكنون نسخه داروئى كه بطور ملایم به بيمار لينت مى

 داریم:تسهيل نماید بيان مى

  عدد، 30انجير زرد 

 گرفته بيست درهم،دم 2مویز 

ز آن در سه مرتبه يرها وارفته و له شوند، نيم رطل اسه رطل آب بر آن بریزند و آن را ملایم بجوشانند، تا انج

 اى بپوشانند و از ضمادى كه قبلا گفتيم به بدن او بمالند.بمریض بخورانند و مریض را در پارچه

 نسخه دیگر كه از اولى قویتر است:

 ،از این جوشانده چهار اوقيه گرفته 

 بشرحى كه گفتيم به بيمار بياشامند. مخلوط نموده، 3با دو اوقيه جوشانده تخم رازیانه و كرفس 

 نسخه دیگر كه از هر دو نسخه بالا قویتر است:

 رنگ شود،تخم رازیانه و كرفس هریك ده درهم، در مایع اولى بجوشانند تا آب مزبور سرخ 

 .پس از صاف شدن سه وقيه به بيمار بخورانند 

 اشد، بدین شرح است:بداروى مركب مفيد دیگرى كه در بيشتر احوال نافع و مناسب مى

 ،گل سرخ چهار درهم 

 كنده نه درهم،عدس پوست 

 ،انجير زرد ده دانه 

 گرفته ده درهم،مویز هسته و دم 

 سه درهم، 4كتيرا 

                                            
1 -Fenouil - یانه رومىراز-Anis  
2 -Raisin de caisse-Gros raisins sec   
3 -Ache ,celeri . 
4 -Gomme adragante . 
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 شده سه درهم،كنده شستهپوست 1لك 

 ،تخم رازیانه و كرفس هركدام پنج درهم 

 .همه آنها را در دو رطل آب بجوشانند تا یك رطل و نيم شود 

 زعفران )برحسب احتياج دو یا سه مرتبه به بيمار بخورانند(. 2آب نيم رطل با یك دانگاز این 

 پردازیم.ها توجه خاصى داشت مىاكنون به شرح مواضعى كه باید در برابر آبله به آن

 فصل هفتم

 فصل هفتم در توجه به چشم و گلو و اعضائى كه در موقع بروز آبله بايد بدانها توجه داشت

ل بيمار توجه هاى آبله مخصوصا بچشم سپس بحلق و بعد از آن به بينى و گوش و بمفاصر اولين ظهور نشانهباید د

 كنيم.خاص نمود، بشرحى كه بيان مى

ه در این دو موضع كشود به اینكه به قسمت پائين پاها و كف دست بيمار نيز توجه شود، و بسا بسا كه احتياج مىچه

ف دست( له دردهاى شدیدى عارض گردد، زیرا پوست این دو قسمت )یعنى كف پا و كبعلت اشكال بيرون زدن آب

 سخت و سفت است.

تبه با آب سرد بگاه چند قطره گلاب در چشم بيمار بچكان و صورتش را چندین مردر موقع بروز علامات آبله گاه

 در روز بشوى و نيز از آب سرد در چشمش بپاش.

قدام احتياطى اشد، همين دستور كافى است تا در چشم آبله نزند، و این كار یك كه آبله كم و ضعيف بادرصورتى

ماره آن زیاد بود و شمایه از چشم بيرون زند. اگر دیدى كه آبله از ابتداى بروز پرهيجان و است، زیرا آبله ضعيف كم

آن نقاط  ممكن است در پلكها خارش داشت و سفيدى چشم بسرخى گرائيده بود و در بعضى نقاط قرمزى شدید بود،

 آبله بيرون زند، مگر آنكه آن محل را زیاد تقویت نمائى، در این صورت:

كوبيده را با گلاب  3گلابى كه سماق در آن خيسانده باشند چند مرتبه در روز در چشم بچكان، بهتر از آن مازوى

بگذرانند  اىنند، یا آنكه آب انار را از پارچهبياميزند و در چشم بچكانند، یا آب پيه انار ترش كوبيده را در چشم بچكا

                                            
بفارسى رنگ لاك نامند، صمغ نباتيست شبيه بمر) مكى(، ساق گياه او پرشاخ و گلش زرد تخمش قریب بقرطم و گویند شبنمى است كه بر آن » - 1

 «نشيند ...) تحفه حكيم مومن(نبات مى
 دانگ یا دانق یك ششم درهم است. - 2
3 -Noix de Galle . 
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و اقاقيا از هركدام یك جزء  3و صبر 2و غوره و حضض 1و در چشم مریض بچكانند. پلكها را با شيافى مركب از ماميثا

 در چشم بچكانند فورا مفيد گردد. 4و زعفران یكدهم جزء طلا كنند و اگر از این شياف

اى كه در سفيده چشم وجود دارد، زند و بواسطه نقاط قرمز برآمدهیاد بيرون مىاگر دیدى ماده قوى و آبله ز

نتيجه ها كه در چشم ریختى بىهاى آبله در چشم بطور قطع بروز خواهد نمود و آنچه كه از آن قطرهمطمئن شدى دانه

نچه بود و یا مثل حالت قبل از شوند، بلكه موقة آن را آرام نماید و بعدا بصورت بدترى از آاست و سرخيها زائل نمى

بصورت  5هاى دیگر كمى مرى نبطىمعالجه بروز كرد دیگر این قطره و امثال آن را در چشم نچكان، بلكه از قطره

 حتما سركه و ترشى نداشته باشد در چشم بچكان. قطره كه

                                            
 ( Scabieuse des champs«)نام رستنى كه در آب بهم رسد و از داروهاى قابض و عصاره آن را شياف ماميثا نامند) فرهنگ نفيسى(» - 1

بتى است كه با دست ویند و در آخر ریشه آن رطوشود و آن را مقرن گماميثا بقول ابن بيطار بر گياهى كه شبيه بخشخاش ساحلى است اطلاق مى
 ميلادى(. 1872كتاب آبله و سرخك چاپ بيروت سال  44شود و گل زردى مثل خشخاش ساحلى دارد ...) حاشيه صفحه گرفته مى

وع عربى عبارت است از ماده عصاره دوائى كه بر دو نوع است: هندى و عربى و نوع هندى كه بهندى رسوت گویند، عصاره فيل زهرج است و ن - 2
 عصاره خولان و داروئى كه از بول شتر سازند) فرهنگ نفيسى(.

هندى عصاره  حضض به ضم حاء و فتح ضاء اول و سكون ضاء دوم( یا حضض) به ضم حاء و ضاء اول و سكون ضاء دوم( عصاره خولان و در») 
نوعى از جنس هندى است.  نجان و جنس آن ليسيوم است. اما فيلزهرج یا فليزهرجگویم خولان گياهى است از خانواده بادفيلزهرج نوشته شده، من مى

 1872كتاب آبله و سرخك چاپ بيروت سال  44ابن سينا گفت آن درخت حضض است و ميوه آن شبيه فلفل است.) حاشيه صفحه 
 بهندى رسوت گویند) فرهنگ نفيسى(.( اسم دیگر آن راس هندى است) شليمر(،  Berberidis Lycii Extractum ,Lyciet«)ميلادى(

 . Aloe ?sصبر زرد یا - 3
 گردیده است.مقصود از شياف چشم در طب قدیم به قطره و روغن ماليدنى و امثال آن اطلاق مى - 4
 مرى بر چند قسم است سمكى و شعيرى و گوشتى. این جزله در منهاج نوشته است:» - 5

ا آرد گندم اعلى هر كدام شعيرى آن گرم و خشك تا درجه سوم است و طرز ساختن آن پونه ب« از صفحه قبل بقيه حاشيه«» بقيه حاشيه در صفحه بعد» 
كوبند و در تقارى سبز ىكنند و بعد آن را با پونه خيلى نرم مكنند بدون مایه و نمك و نان تهيه نموده و خشك مىسى رطل برداشته خوب خمير مى

گذارند و روزى سه ستان مىریزند و آن را چهل روز در آفتاب تابدانه در آن مىو دو ربع رازیانه و یك ربع سياه نمایندبا بيست رطل نمك خمير مى
دار است( ریزند) مقصود كوزه لعابپاشند و هروقت سياه شد آن را در كوزه مىمالند و آب بر آن مىمرتبه صبح و ظهر و عصر آن را مثل خمير مى

ا بحال خود بگذارند تا دهند و هرگاه بجوش آمد آن رگذارند و صبح و شام آن را تكان مىریزند و دو هفته بحال خود مىمىو دو برابر آب بر آن 
گذارند و باید یك برابر آب بر آن آرام و ساكن شود و سپس آن را صاف نموده و تفاله آن را دوباره در تقار ریخته و یك هفته در برابر آفتاب مى

رتبه سوم بمانند مرتبه و عصر آن را تكان داد و بصورت اول آن را صاف نمود و در آفتاب گذارد و تفاله آن را در تقارى ریخت و مریخت و صبح 
فيه آن شيره خرما یا دوم عمل نموده تصفيه نمایند و در ظرفى بریزند و هركس شورى آن را ناخوش آید عناب در آن بریزند و بعضيها پس از تص

ا دارچين و بعضى ادویه معطر یریزند تا گوارا شود و باید شيره بجوشد تا سياه گردد و بر هر رطلى از آن ده رطل مرى ریخته و زعفران ىعسل در آن م
 «.ميلادى( 1872كتاب سرخك و آبله چاپ بيروت سال  46و  45بر آن اضافه نمایند) حاشيه صفحات 

روزه گذارند و همهنمایند و مدتى طولانى در آفتاب مىه و آرد جو را كه بدون مایع باشد خمير مىهان مقدارى پوناكنون نيز در اصف -مرى یا آبكامه
نمایند. در بعضى نقاط آن اى كه بخواهند) بمانند شير و ماست( اضافه مىریزند و سپس آن را صاف كرده و بميل خود هر مادهبر آن مقدارى آب مى

 را كومه گویند.
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درآید، اگر چرك كرد  1مكاى كه در ملتحمه چشم زند ضررى ندارد، ولى آنچه كه در قرنيه در محاذى مردآبله

بخش قوى كه بعدا گردد و باید با داروهاى روشنىمانع از دید خواهد شد، یعنى بنسبت غلظت و رقت مانع دیدن مى

 خواهيم گفت درمان شود.

دن بيمار سفت باشد یا آنكه بنتيجه است و علت آن است كه آبله گاهى غليظ مىاین عمل گاهى مفيد و زمانى بى

 بيمار مسن است. و سخت یا

اگر آبله درشتى در سياهى چشم زند، باید سورمه را با گلاب مخلوط كنى و چند مرتبه در روز در چشم بيمار 

اى بر چشم گذارد )رفاده( و آن را ببندد یا از همان شياف پس از حذف زعفران بچكانى و باید ویرا وادار كنى پارچه

 ر بچكان، تا برآمدگى زیاد ایجاد نشود.به چشم بيما 2و اضافه نمودن كمى شادنه

 ها دستورهائى است كه درباره چشم باید مراعات گردد.این

بعد از چشم باید بحلق و دهان بيمار توجه نمائى، تا در این دو عضو عوارضى كه آزار بيمار را زیاد نماید، پيدا 

گردد و اگر سخت قوى عارض بيمار مى 3خناقهاى نشود و جلوى آنها را بگيرد. بسيار اتفاق افتاده كه با آبله بدخيم

هاى آبله مریض با آب انار ترش یا خيسانده چنين شد دیگر اميد به رهائى بيمار نيست. بنابرین باید در اولين بروز نشانه

ایم، غرغره نماید. در صورت عدم سماق یا رب توت و امثال آنها كه در باب خنك و خاموش نمودن )حرارت( گفته

سترسى بآنها با آب سرد غرغره كند، تا در گلو و دهان بيمار چيزى بيرون نزند، یا اگر چيزى بيرون زد زیاد نشود، د

 براى آنكه این مواضع تقویت شوند، و فضولاتى زیادى كه نتيجه آن اختناق است قبول نكند.

فس و اشكال بلع و سوزش گلو پيدا باید سریعا بدین دستور، در موقعى كه با علامات آبله گرفتگى صدا و تنگى ن

شد، عمل و اصرار ورزى. اگر این عوارض شدید بود باید از رگ قيفال مریض خون بگيرى و لو بعد از بروز آبله 

باشد. چنانچه در دهان و گلوى بيمار آثارى كه او را آزار دهد و حرارتش كم بود و مزاج هم لينت نداشت، باید 

رزد به بيمار بخورانى. اگر در دهان و گلو حرارت و التهاب شدیدى بود باید، لعاب كره و شكر طب 4كم لعوقكم

 ترتيب بوى داده شود:كنده و شكر طبرزد بدیناسپرزه و بادام پوست

 كنده یك جزء،بادام شيرین پوست 

                                            
1 -(Pupille ) 
رنگ مایل بسياهى و زودشكن كه از طور سينا یا هندوستان آورند و بر دو قسم است: عدسى و گاورسى و عدسى آن را كه شادنه سنگى سرخ - 2

 شبيه بعدس است و در داروهاى چشم داخل كنند بتازى حجر الدم و حجر الطور و حجر هندى نيز گویند) فرهنگ نفيسى(.
 ى اكسيد دوفر یا سنگ آهن دارى كه این ملح آهن را داراست(.مقصود یكى از املاح آهن است) سزكو

 هاى سخت و حلق گلو است كه مانع تنفس گردد) نظير دیفترى(.مقصود ورم - 3
 Loochپيچ. فرانسه آناندك خورند، یا انگشتدار كه متدرجا و اندكهر چيز ليسيدنى و دوائى كه با انگشت ليسند و همچنين هر داروى لعاب - 4

 است.
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 ،تخم كدو دو جزء 

 ،شكر طبرزد سه جزء 

 .لعاب اسپرزه بقدرى كه آن را قابل لعوق كند 

استه و لعاب به كنده و تخم خيار و نشار روان بود، باید لعوقى مركب از صمغ عربى و بادام پوستاگر مزاج بيم

 بيمار داد.

پس از آن باید به مفاصل مریض توجه كنى، زیرا ممكن است در آنها آبله زیاد و بدخيمى پيدا شود، كه مفاصل 

 د.بيمار را نمایان ساز 2و اوتار 1را خراب و استخوانها و رباطها

و گل  5و گل ارمنى 4و ماميثا 3ها آبدار بود، باید فورا مفاصل را با صندلهاى آبله زیاد و شدید و دانهاگر نشانه

سرخ و كافور و سركه و گلاب طلا كرد، ولى باید متوجه بود كه از حدود مفاصل تجاوز نشود و اگر زخم بزرگى 

ین اعمال را با سرعت انجام بده، زیرا در دفع الوقت خطر بزرگى پيدا شد آن را بشكاف و محتوى آن را خارج نما و ا

 است.

ها زیاد بيرون زنند بيمار را پس از آن به بينى و گوش توجه كن، تا در آنها آبله زیاد بيرون نياید، زیرا اگر دانه

یض روغن گل سرخ بزحمت اندازد. و اگر داخل گوش آبله بزند خطر آشكارى دارد، پس باید بطور دائم در بينى مر

گرم كه در آن شياف ماميثا یا و در داخل گوش سركه نيم 6گرم كه كافور هم در آن ریخته و حل شده باشد بریزى

 .8ریخته باشند دو یا سه مرتبه در روز بعد از اندك زمان در گوش بچكانى 7حضض

 و آب گرم تكميد كنى. 9نبهگرم بمالى و با پاگر در كف پادرد شدیدى بود، باید آن را با روغن نيم

                                            
1 -Ligaments . 
2 -Tendons . 
3 -Santal . 
 شرح آن آمد. - 4
5 -Bol arme ?nien یاTerre bolaire . 
 نظر و دستور صحيحى است. - 6
 شرح آن آمد. - 7
 رسد هنيهه صحيح باشد.در متن عربى هينمه آمده است كه بنظر مى - 8
 حيح باشد.رسد هنيهه صدر متن عربى هينمه آمده است كه بنظر مى - 9
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پوست كنده را بكوب و با شير حل كن و  1اگر با این عمل درد آرام نگرفت و بيرون زدن آبله آسان نشد، كنجد

آن را بپاى مریض بمال و با پارچه محكم ببند و تمام شب بسته بهمان حال بگذار، سپس آن را با آب گرم كمپرس نما 

 بكف پاى بيمار بمال. 2ما. همچنين خرماى كوبيده با روغن یا با درد روغن بانرا تكرار ن و دوباره این عمل

 د.نماید و بيرون زدن آبله را آسان و درد را كم كناین روغن و امثال آن پوست را نرم و سست مى

 پردازیم به آنچه كه نضج آبله را سریع سازد.اكنون مى

 فصل هشتم در موادى كه آبله را نضخ دهند

بله پس از آنكه خوب بيرون آمد بكندى نضج )قوام( گرفت و حال بيمار با بيرون زدن آبله بهتر شد و نبض اگر آ

هاى تابى وى آرام گرفت، باید به نضج بيمارى كمك نمود. و اگر دیدى كه بعد از بروز دانهو نفس و اضطراب و بى

ریض خوب نيست، بلكه وخامت بيمارى رو به است و حال م 3آبله نضج آنها باشكال صورت گيرد و سخت و زگيلى

 پذیر نيست.اى مهلك است و در فكر نضج آنها مباش، زیرا كه این نوع آبله نضجباشد، بدان كه آبلهفزونى مى

 خطر باشد، نضج آن باید بدین شكل انجام گيرد:كه آبله بىدرصورتى

و سبوس گندم به تنهائى یا با هم  6و خطمى 5ه و ناخنكو بنفش 4باید با بخار آب گرم و یا با آبى كه در آن بابونه

در دو طشت ریخته و جوشانده باشند، بر بدن بيمار كماد شود همانطور كه براى تسهيل بيرون زدن آبله ذكر كردیم 

 )در فصل ششم(.

عمل تا هنگامى  كند. اینها را دود داد، بهتر از بخار است كه آن را خشك مىو اگر در این موقع ممكن شود دانه

 باشد.ها برسند لازم مىكه دانه

 پس از آن باید براى خشك كردن آنها اقدام كرد و بخواست خداوند آنها را خواهيم گفت.

 فصل نهم

 فصل نهم در موادى كه آبله را خشك كنند

                                            
ا در در تاریخ طب اولين طبيبى كه از استمال پنبه سخن گفته رازى بوده است، نه آنكه اطباء از وجود پنبه اطلاع نداشتند، بلكه استعمال آن ر - 1

 اند.بيماریها ذكر نكرده
 (5)-Ce ?same  

ن درخت در عربستان فراوان است، ایضا درختى كه ثمر آن را كنند و ایدرختى است شبيه بدرخت آمله كه از آن حسن لبه استخراج مى» -بان - 2
 هاى آنكه شبيه پسته است روغنى معطر گيرند.( از دانه Ben«.)تخم غاليه و بتازى حب البان گویند.) فرهنگ نفيسى(

 هاى ریز است.مقصود از زگيلى آبله - 3
 . Camomille-بابونه شيرازى - 4
 . otMelilاكليل الملك یا ناخنك - 5
 . Guimauve)-خطمى) ختمى - 6
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ه مریض را آزار دهد و گونه چيزى ككهنه پاك كه هيچ 2و آب آنها را با پنبه 1هاى درشت آبله را پاك كردباید دانه

یا  4بيانیا صندل و برك شيرین 3او را نيش زند نداشته باشد خشك نمود. سپس با برگهاى گل سرخ خشك یا مورد

 بخور داد. براى منظور بالا گل سرخ در تابستان و برگ گز در زمستان مناسبتر است. 5برگ گز

د، باید مریض را بر گل سرخ كوبيده یا برآرد برنج یا هاى پررطوبت و هرگاه كه رطوبت آنها زیاد گردیدر آبله

 8بخوابانند و اگر بدن بيمار خراشى داشته باشد به زیر وى برگ سوس 7كه در پارچه نازك ریخته باشند 6آرد ارزن

 تازه بگذارند.

رد نرم )ذرور( اى از بدن مریض زخم داشت گاگر نقطه 10گل سرخ و مورد بر بدن بيمار پاشيده شود 9باید گرد نرم

ها خودبخود یا بسبب زیادى رطوبت بر وى بپاشند. اگر دانه 12و دم الاخوین 11سرخى مركب از صبر و كندر و انزروت

 سود نمائى:ترتيب نمكها نگردید، آنها را باید بدینشكافت و اقدامى به خشك كردن آبله

 درهم،سائيده بمانند سورمه دو  13روغن كنجد یك وقيه، نمك اندرانى 

                                            
 مقصود آن است كه از چرك خالى شود. - 1
بار در تاریخ طب و درمان بيمار از پنبه صحبت اندازه جالب توجه است كه در هزار و صد سال قبل رازى، اولا چنانكه آمد نخستيناین نكته بى - 2

اكيزه باشد، یعنى جسم خارجى نداشته باشد، كه بسيار قابل تامل است و از مفاد آن چنين ى استعمال كنند كه پگردد پنبهنماید، ثانيا متذكر مىمى
 گردد كه بنظر رازى اجسام خارجى باعث زحمت بيمار و شاید عفونت گردد.مستفاد مى

 «بقيه حاشيه از صفحه قبل«» بقيه حاشيه در صفحه بعد» 
3 -Myrte . 
 ( آمده است، اما در حاشيه نسخه چاپ بيروت احتمال داده است صحيح آن سوسن باشد. seReglisبياندر متن عربى سوس) شيرین - 4
روید و در بعضى جا ها بمانند كرمان و نواحى جنوب ایران درخت بزرگى ها مىگز كه در عربى طرفا گویند، درختى است كه در كنار رودخانه - 5

 شود. ميوه آن ثمرة الطرفا است.
 . Manne de Tamarix-رگزانگبين، گز خوانسا

 . Manne de Quercus Valonia-گز علفى
 . Millet-ارزن یا جاورس - 6
طور كه امروز هم بنحوى گردد، همانرسد) البته به اعتبار زمان(، چرا كه با این عمل از زخم شدن بدن بيمار جلوگيرى مىدستور مناسبى بنظر مى - 7

 در طب مجرى است.
طور كه امروز هم بنحوى گردد، همانرسد) البته به اعتبار زمان(، چرا كه با این عمل از زخم شدن بدن بيمار جلوگيرى مىمى دستور مناسبى بنظر - 8

 در طب مجرى است.
 باشد.مى Poudreذرور در اصطلاح طب قدیم گرد بسيار نرم كوبيده است كه به فرانسه - 9
اى ها پاشيده شده تا اندازهسرخ و مورد علاوه بر آنكه براى بدن زحمتى ندارد و روى آبله این مطلب هم بسيار صحيح است چرا كه گرد گل - 10

 شود.( عمل مى Escarreهاى بعدى بكاهد و همان طریقه است كه امروز در بيماران مبتلى به زخم)ممكن است از عفونت
 كحول فارسى. -نىكحول كرما -كنجيده -آیدبدست مى Penaea Mucronataانزروت از گياه - 11
 . Sang de dragon-خون سياوشان -دم الاخرین - 12
گوید نمك دارانى منسوب اند اندرانى منسوب به دهى است در خاك حلب بنام اندر و نزدیك دریاچه نمك. ابن سينا مىگفته -نمك اندرانى - 13

 به داران كه نام كوهى است.
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 1زاج دو درهم 

ه این ماده باید این مخلوط را بر بدن مریض بمالند و مدت یك ساعت بر این حال صبر كنند و سعى نمایند ك

 گزد.دار و خراشيده نرسد كه سخت آن را مىبمواضع زخم

 شده باشد بشویند.و پوست انار جوشانيده  4و برگ مورد 3و كزمازك 2سپس باید بدن بيمار را با آبى كه در آن آمله

سفيد یا گل سفيد یا هر گل  5ها خوب خشك شدند كه مطلوب حاصل است، و الا باید گل خوزستانىاگر آبله

دهم زاج گرفت و بر بدن مریض طلا كنند و یك ساعت یا دهم نمك اندرانى و یكدیگرى كه سرخ نباشد با یك

ب فصل دیگرى در كندن خشك ریشه و پوششهاى خشك دو ساعت بگذارند و آن را بشویند و در دنباله این مطل

 آبله است.

 فصل دهم

 بردها را از بين مىريشهفصل دهم در بيان موادى كه پوستهاى خشك و خشك

ازك و خالى از ها بر بدن بيمار باقى ماند، آنچه را كه نریشهچون خشكيدن آبله تمام و كامل شد و پوسته و خشك

ین نوع پوسته و امرتبه در روز چرب كن تا نرم شده بریزند و آنچه را كه از  رطوبت باشد، با روغن سركه گرم چند

خشك ریشه  ها را با روغن پسته چرب كنى و آنچه از آنها كه شبيهها كه در صورت بيمار است باید آنریشهخشك

 و نسبة بزرگ و زیر آنها هم رطوبت است با ملایمت و آرامى بدون روغن بردار.

ى از گرد زیاد نيست، چنانكه گفتم با پنبه كهنه خشك كن و اگر رطوبت زیاد داشت مختصر اگر رطوبت آنها

اش كه با پوست فام مخصوصا بر روى آنها كه ناقص باشند و فرورفتگى دارند بریز و زاج و نمك روى آنهائى بپسرخ

 اند.سطح بوده و فرورفتگى ندارند و بگذار تا خشك ریشه دیگرى روى آن را بپوشبدن هم

                                            
 1872ال سآبله و سرخك چاپ بيروت  53ایست در خاك یمن) حاشيه صفحه اندران قریهمحمد بن یوسف هروى در كتاب بحر الجواهر گوید 

 نماید نمك اندرانى نمكى است كه در زبان عامه نمك تركى گویند.ميلادى(. توضيحا اضافه مى
 گویند. Alunزاج همان است كه در فرانسه - 1

 زاج نزد قدما به چند نوع آمده است:
 یا زاج حاجى طرخانى، Couperose verteیا Sulfate de fer-ولفات آهنس -زاج سبز یا زاج قبرس

 ، Vitriol de Fer-زاج سياه
 . Couperose blanche-زاج سفيد

 از نظر شيميائى زاج سولفات مضاعف آلومينيوم و پطاس است.
 . Mirobolans emblique-املج - 2
 . Tamarix Manniferaو بعربى حب الائل گویند. كزمازك، كزمازاك، كزمازق و كزمازج، بار درخت گز است - 3
 دانه مورد. -. حب الاس Myrte-آس - 4
 باشد.منسوب به خوزستان كه یك نوع گل رس مى - 5
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ن تا نرم و سست باز هم ببين اگر زیر آنها رطوبت بود معالجه را تجدید نما و اگر رطوبت نداشت، آن را چرب ك

 شده بيفتند.

 نمائيم.برد صحبت مىاینك در بيان موادى كه آثار آبله را مى

 فصل يازدهم

 زدايدفصل يازدهم در بيان موادى كه آثار آبله را از چشم و از ساير قسمتهاى بدن مى

لى كه در چشم آبله ترتيب كه بر روى محگذارد، یا در چشم یا در مواضع دیگر بدن. بدینله دو اثر از خود باقى مىآب

 شود، چنانكه كه بيان كردیم.درآمده پرده سفيدى كشيده مى

 يدا شد، ممكناگر این پرده در چشم كودكان یا آن دسته از بيماران كه بدنشان مرطوب و پوستشان نازك است پ

 است اثر آبله زودتر زائل گردد.

و   4و كف آبگينه  3و كف دریا  2و نمك اندرانى و نشادر  1از موادى كه چشم را روشنى بخشد، عبارتند از بوره

و   10و آبنوس  9واگير تركى  8و سوسمار و موش، و نيرز راوند  7و سار  6و فضله گنجشك و پرستوك  5خرچنك دریائى

                                            
 ( است. Boraceباشد نوعى از آن بوره نانوائى است كه بفرانسه براس)بورق كه فارسى آن بوره مى - 1

 اند) مخزن لادویه(.ناعه از اقسام بورهبورق الغرب و بورق الخبازین و بورق الص» 
 بوره سفيد اسم فارسى بوره رومى است. بوره بفارسى نطرون است) مخزن الادویه(.

 . Azotate ,Nitrate d Ammoniumاز تات یا نيرات دامونيم -یا نوشادر - 2
 . Eponge marineعربى آن زبد البحر است - 3
 ز گردها و املاح براى جدا كردن طلا از نقره كه فارسى آن كف آبگينه یا كف شيشه است.مسحقونيا یا مسحوقونيا مخلوطى ا - 4
5 -Homard . 
 . Hirondelle-پرستوك یا چلچله - 6
  Merle-سار - 7
 گياهى است از طایفه بادرنحبویه و بر دو نوع است دراز و گرد: -زراوند - 8

 .ednor, eugnol ehcolotsirA 
 . Roseau aromatique Calamus d ,Asie--بوى معطرریشه خوش -كىاگير یا اگر تر - 9
10 -Ebe ?ne . 
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و   9و مر )مكى(  8و دردى كميز  7و درد سركه سوخته  6و شكر حجازى  5و زنگار  4و شاذنه  3نو مرجا  2و توتيا  1ماميران

 باشند.مى 12و مشك 11و صمغ بادام تلخ و شيره كاهوى صحرائى و شيشه؟ و سرگين خفاش 10سند روس

رون آمده یا وقتى يبهترین وقتى كه با داروهاى بالا باید اقدام به درمان نمود، هنگامى است كه مریض از حمام ب

 است كه سر را روى آب گرم نگاهداشته باشد.

 تر استفاده شود، مخصوصا در بدنهاى مرطوب.بهتر آن است كه از داروها نرم

 بچشم بپاشند. 14و شكر طبرزد 13نسخه براى سفيدى چشم: گرد كنجد

 تر است: سورمه كف دریا و انزروت و شكر.نسخه دوم كه از اولى قوى

 و شكر. تر است: پاشيدنى بوره خبازان و كف دریا و مسحقونيا و انزروتاز نسخه بالا قوى نسخه سوم كه

 تر است:نسخه چهارم كه از همه قوى

 ،زنگار ده درهم 

 و انزروت از هركدام دو درهم 16و اشترك 15مروسكبينج 

 رد،كف دریا و مسحقونيا و بوره از هركدام دو درهم و نيم، اگر سه درهم شد مانعى ندا 

                                            
 . Grande Che ?lidoine-یاماميرون - 1
 -شود، توتياى اكبر نوعى از صدف ... توتياى چشم یا توتياى دیدهگدازند حاصل مىهائى كه روى و سرب را مىتوتيا اكسيد روى كه در كوره» - 2

 است. Tutieیا Tuthieفرانسه آن«. رنگ نوع سنگى است و توتياى سبز زاج سبز) فرهنك نفيسى(سورمه. توتياى زرد
3 -Corail . 
 (.69سزكوى اكسيد دوفر است) رجوع شود به صفحه  Hematiteشاذنج كه عربى آن حجر الدم و حجر الطور است و فرانسه آن - 4
رسد سيد آهن. در بعضى كتب اكسيد مس و فلزات دیگر آمده است. در اینجا بيشتر بنظر مىآهن یا اكزنجار الحدید یا زنگ -زنجار یا زنگار - 5

 زنگ مس باشد.
 . Manne d ,Apocynum Syriacumشكر العشر یا سكر العشر - 6
 مقصود رسوب سركه است. - 7
 عكر البول. - 8
9 -Myhrre . 
10 -Sandarque - ينك،سندر، رنگ سرخ، زرنيخ سرخ، پرتوسولفوردار سRealgar . 
 . Chauve Souris-كورشب - 11
 .  Musc-Moschus-مشگ - 12
( كحل كرمانى و كحل فارسى) رجوع شود به ذیل  Myrobolans emblique ,Sarcocolleصمغ نوعى سقز از طایفه چترى است) -انزروت - 13

 (75صفحه 
 .56رجوع شود بر ذیل صفحه  - 14
گردد و پس از . در قدیم معتقد بودند كه این دارو مانع تخمير اسيدى نيز مى Sagapenum-چترى استصمغ گياه دوائى از طایفه  -سكبينج - 15

كردند كه از لخته شدن شير در معده جلوگيرى بعمل شده مدتى آن را استعمال مىخوردن شير در بيماریهائى كه دستور شير خوردن به بيمار داده مى
 آمد.

  Gomme ammoniaque-ى از طایفه چترى استاشترك، اشق یك نوع صمغ سقز - 16
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 ل گردد و بقيه اگير تركى ده درهم، و همان قدر ماميران در ده برابر آب بجوشانند تا آب غليظ و صمغها ح

يل آن را مها خمير و سپس شياف ساخته شود و در موقع حاجت در هاون آبنوس سخت بكوبند و با را با آن

نند و پس از كعمل چشم را خوب پاك برداشته و بملایمت چند مرتبه روى موضع بمالند و قبل و بعد از این 

 هاى نرم بپاشند.آن در چشم از سورمه

ه شروع بهمان درد گرفت و سرخ شد چند روز از این درمان خوددارى شود و دوباردر این وقت باید دید اگر چشم

 معالجه كنند، كه این درمان بسيار قوى و موثر است.

 قرارند:كنند ازاینایر قسمتهاى بدن دور مىاما موادى كه كه اثر آبله را از صورت و از س

 انزروت، بادام تلخ، زراوند،   2هاى خشك نى، استخوانهاى پوسيده، كف دریا، قسط، ریشه1مردارسنك

، آرد باقلا و برنج و باقلاى مصرى و لوبيا كه با آب 4تيزك، تخم تربچه، تخم خربوزه، تخم تره3هاى باندانه

 دن بمالند.برنج و ماء الشعير به ب

 برد:نسخه داروى ماليدنى كه آثار آبله را مى

 ،آرد نخود و باقلا از هریك سه درهم 

 ،تخم خربوزه پنج درهم 

 ،مردارسنگ سفيد دو درهم 

 ،ریشه نى خشك سه درهم 

  همه را با ماء الشعير بسایند و بعد از آنكه صورت بيمار را بر آب گرم گذارند و یا پس از خروج از حمام

بار بر بدن بيمار بمالند )طلا كنند( سپس آن ماليدنى را با آبى كه در آن پوست خربوزه و بنفشه خشك چندین 

و نخود كوبيده جوشانيده باشند، در حمام بشویند و بدن بيمار را نيك مالش دهند و مجددا  5و سبوس گندم

 از آن دارو بر بدن بيمار بمالند.

 :سخه دیگر كه از نسخه اولى قویتر استن

                                            
 . Litharge-مرداسنج - 1
و قسط كشميرى كه همان قسط  Costus albus ,Costus amarusو آن بر چند قسم است قسط شيرین و تلخ Costusساق و نام داروئى است - 2

 تلخ است.
هاى آن را حب البان گویند. كه شبيه پسته است روغنى معطر گيرند و دانههاى آنبو از دانهبان درختى است داراى برگهاى سبز و لطيف و خوش - 3

 .72این درخت در عربستان فراوان است. رجوع شود به ذیل صفحه 
 در اینجا مقصود ترتيزك یا شاهى است. Veronique cressonne ?e-، ترتيزك آبى Cresson allenois-ترتيزك یا شاهى - 4
5 -Son du ble .? 
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 پنج درهم، 1آرد باقلاى مصرى 

 يم عمل شود.تيزك و تخم تربچه از هریك دو درهم و نيم بشرحى كه گفتبادام تلخ و قسط شيرین و تخم تره 

 نسخه ماليدنى دیگر كه از نسخه بالا قویتر است:

 ،بادام تلخ پوست گرفته پنج درهم 

 نيم،تيزك و قسط و زراوند طویل دو درهم و تخم تربچه و تخم تره 

 ،بورق نان سه درهم 

 ،فلفل یك درهم و نيم 

 چه یا با چيزهائى كه در كه قبلا اشاره شد، باید بر بدن بيمار بمالند و بعد از آن با آب تربطورىاین نسخه را به

 ایم به بدن بيمار بمالند.بالا گفته

 برد.هاى چركى را از بين مىین داروها آثار آبله و دانها

د و زود زود بحمام رفتگى و زشتى سطح بدن را زائل كنند، اگر آدمى فربه و بدنش تر و تازه گرداما موادى كه فرو

 رود و بدن را مالش دهد، منظور حاصل است.

 شود.اى یا چيزهائى كه شبيه بغذا است و با آن معالجه مىپردازیم بشرح غذاى بيمار آبلهاینك مى

 فصل دوازدهم

 اىفصل دوازدهم در دستور غذاى بيمار آبله

هاى حاد داده ن به بيمارىاى ماء الشعيرى بدهند كه خوب و با دقت تهيه شده باشد، چنانكه به مبتلایاباید به بيمار آبله

 زد شيرین كنند.شود. اگر تب بيمار سبك و آرام بود و مزاجش هم لينت نداشت، باید ماء الشعير را با شكر تبرمى

هایش كوبيده شده ، بقدر نصف ماء الشعير آب انار ترشى كه با دانهاگر حرارت بيمار زیاد و مزاجش لينت داشت

باشد اضافه گردد، و از مخلوط نمودن پيه و پرده هاى نازك داخل انار كه موجب لينت مزاج است اجتناب كنند؛ و 

ير نيم برابر خشخاش اضافه نمود. اگر مزاج بيمار بسيار آميزى هم داشت باید بر كشك الشعاگر بيمار بيخوابى اضطراب

هاى انار ترش خشك شده و یك جزء خشخاش به بيمار و یك جزء دانه 2لينت داشت باید یك جزء كشك الشعير

هاى انار آماده كه قبلا با سویق دانه 3بدهند. و اگر محتاج شدى كه مزاج بيمار را ببندى بجاى كشك الشعير سویق جو

خوراندى. ممكن است آن را بهمين كل ماء الشعير پخته شده باشد به بيمار بده، همانطور كه ماء الشعير را مىو بش

                                            
 .  Lupin-Fe ?ve lovineاقلاى ترمسى یا ترمس) بضم تا و ميم(یا ب - 1
كشك الشعير عبارت است از مسحوق جو كه آن را پخته و بصورت حریره درآورند) بمانند سوپ جو( ماء الشعير عبارت از جوشانده جو  - 2

 (. Eau de l'orgeاست)
 (50(.) رجوع شود به ذیل صفحه  Semouleااوت یا پست()جو یا گندم یا بقولات بوداده و خردكرده) بلغور() ق -سویق - 3
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صورتى كه ذكر شد به بيمار داد، یا آنكه آن را با طباشير و صمغ عربى وقتى كه لينت مزاج بيمار محتاج اليه باشد، یا 

 كنند. با داروهاى دیگرى كه بعدا توضيح خواهيم داد مخلوط

 ر مفيد است.اى بسيار نافع و براى سرخكى مخصوصا بسياماء الشعير ممزوج با آب انار ترش براى بيمار آبله

كنند، و مواد دیگر كه توليد بلغم و رطوبت گوارائى مى 2و آب خيار و لعاب اسپرزه 1اما آب كدو و آب هندوانه

اى كه كمى بدخيم و حرارت تب و بيخوابى بيمار ، مگر در آبلهاى استبراى بيماران سرخكى نافعتر از بيماران آبله

 زیاد باشد.

نند، بنابرین باید تجویز دار كم التهاب استعمال این مواد سير بيمارى را كند و دوره آن را طولانى كاما در بيمار تب

بت فعاليت دارد؛ ر محيط رطوو عدم تجویز تو مبتنى بر همين اصل باشد، زیرا غالبا آبله از حرارت عفونى است كه د

 نها.آباشند، مثل آب انار و آب غوره و امثال تر مىآورند مناسبو موادى كه با تبرید خشكى و غلظت مى

باشند سازگارترند تر مىبخشو چون سرخك از غلبه صفراى زیاد در خون است، موادى كه علاوه بر تبرید رطوبت

كدى است كه گردد، چرا كه خون اشخاص مبتلى به سرخك بمانند آبهاى راو با استعمال آنها خون فاسد معتدل مى

ها شدت یافته خيمى آنها بر اثر تابش خورشيد پخته و از بين رفته و تندى و بدعفونت آنها بطول انجاميده و لطافت آن

 گراید.است و اگر آن آب راكد متعفن را با آب جارى و گوارا ممزوج نمائى به صلاح مى

جویز كنند و این تاى كه با شكر یا با آب انار یا با گلاب آميخته باشد اى سویق جو شستهبراى بيمار آبله گاهى

جه حرارت و عمل برحسب احتياج مزاج بيمار است از حيث لينت و یبوست یا غلبه حرارت شدید یا پائين بودن در

 تر است.ى حلق و سينه او راحتتر و برااى آسانجز اینكه خوردن ماء الشعير براى بيمار آبله

اى است، مگر آنكه هتر از بيمار آبلبيمار سرخكى مناسب پس باید باین نكته توجه داشته باشى كه ماء الشعير براى

 آبله بيمار از نوع بدخيم باشد، چنانكه گذشت.

 ى فراهم سازند، نافع است.ااى كه از آن خوراكى با آب انار ترش یا سركه براى بيمار آبلهكندهگاهى عدس پوست

 باشد.اى بدهى نيز مفيد مىسویق عدس را اگر با آب سرد به بيمار آبله

ى به آبله است، تر از بيمار مبتلعاقبتو نيز بدان تجویز آب سرد براى بيمار سرخكى سازگارتر و سالمتر و خوش

كننده باو واد خنكباید بمقتضاى حال بيمار ملكن اگر دیدى در آبله التهاب زیاد وجود دارد و نبض و نفس تند است 

 بدهى.

                                            
 . Paste ?que--بطيخ هندى - 1
 .  Herbe aux puces-Psyllium-بزرقطونا - 2
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مقدار زیاد باو كننده را بميزان كم و اگر زیاد بود باگر التهاب بيمار و تواتر نبض و نفس كم بود مواد خنك

 بخورانى.

وجه ست، نباید جااند، یعنى آبله خشك نشده و پوسته هاى آن نریخته ما دام كه نبض و نفس بحالت طبيعى برنگشته

 براى بيمار تجویز كنى.

 اینك به لينت و یبوست شكم بيمار در موقع آبله بحث خواهيم كرد.

 فصل سيزدهم

 اى از نظر لينت و يبوستدر دستور مزاج آبله فصل سيزدهم

ن سبب باید از كند، مخصوصا در سرخك و بدیاى در اواخر بيمارى غالبا لينت پيدا مىمزاج بيماران سرخكى و آبله

 ختم آبله و سرخك و لو آنكه مزاج بيمار یبوست داشته باشد، اجتناب كرد. ملينّات پس از

ابتدا و  هرچند كه در اگر مزاج بيمار لينت داشت، در ابتداى ابتلاء به بيمارى باید از تجویز ملين اجتناب ورزید،

حتاج اليه است و این آبله مقبل از انتهاى این دو بيمارى محتاج شوى مزاج بيمار را لينت دهى. چرا كه گاهى لينت در 

 احتياج گاهى بعلت زیادى تب و سردرد و گاهى براى سبك كردن مزاج و كم نمودن ماده آبله است.

وقتى كه حدس زدى كه ماده آبله در بدن بيمار زیاد است و این حدس در صورتى است كه پيش یا پس از فصد 

و افسرده نيست، بلكه باد كرده و سينه بيمار جلو آمده  1هدیدى بدن مریض بهمان حال كه بود هست و بيحال و پژمرد

بسا داشته باشد، چه 2و رنگش سفيد بود و سرخى داشت )در حالى كه تب و پوشش بيمار كم باشد( و نبض او تموج

كه در این حال احتياجى بفصدى نيست، بلكه محتاج موادى است كه رطوبت اضافى بدن را ببرد و این در موقعى است 

پریدگى بوده سازگارترین دار كه با تب كم و رنگهاى دملها ظاهر و واضح بودند و بدن بيمار مثل بدنكه این نشانه

 زرد است، 3مواد در این حال تنها پخته هليله

 پيه انار دیگر را هم باشند و گاهى یك یا دو یا آنكه آن را با شكر طبرزد و آب انار ترش كه پيه آن را هم كوبيده

 بر آن علاوه نمایند و این در صورتى است كه بيمار محتاج به تقویت باشد.

بدون آنكه  در این صورت عمل این دو دارو آن است كه رطوبات بدن را با مقدارى صفرا از بدن خارج نموده،

انها در این رمدآورد، كه بهترین حرارت را تهييج كند، مخصوصا آب انار این خاصيت را دارد و بعد هم یبوست نمى

 مورد همين است.

                                            
1 -Deshydrate ?. 
2 -Ondulations . 
3 -Mirobolans jaunc . 
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اما در مورد بيمار سرخكى باید آب آلو و آلوى تازه و یا خيسانده آن را در گلاب با شكر مخلوط نما و به بيمار 

اى نظر كن، زیرا ضرر آن براى بيماران سرخكى مثل ضرر عسل براى بيماران آبلهصرف 1بده و از تجویز ترنجبين

كند، همچنين از خورانيدن شير و بنفشه بآنها بپرهيز و اندوه را زیاد مى 2خوردگىهمبهلاست، بجهت آنكه این ماده د

 خوردگى و اندوه را زیاد كنند.همبهزیرا این دو ماده در بيماران دل

وران )طغيان( ترین درمان در آبله اگر خون بيمار زیاد باشد فصد است، براى تسكين فهمچنانكه اولين و واجب

مزاج( و كننده حرارت( اكتفا نكن، بلكه براى سبك نمودن طبيعت )كننده )خاموشتجویز داروهاى خنك بيمارى

آید، جود مىجلوگيرى از امتلاء و بالا آمدن و كشش عروق كه بعلت زیادى این حالات عوارض و حوادث بدخيم بو

 وان بود.باید از مقدار خون بيمار كم نمائى، مخصوصا اگر خون گرم و بخار آن فرا

قيه را با بهمچنين باید در اوائل سرخك مقدارى صفراى بيمار را اگر دیدى زیاد است، از بدن خارج كنى و 

 كننده معالجه نمائى.داروهاى خنك و خاموش

دهان است )و  اشتهائى و تلخىنشانه غلبه صفرا شدت التهاب و اندوه بيمار و بيرون آمدن چيزى شبيه قى و بى

 باشد.زردى چشم( مى سوزش ادرار و

روش خود و شكم تابى و تشنگى و حرارت بدن بيمار زیاد و صفرا باقىو هرگاه مقدار آن )صفرا( زیاد نبود و بى

اد باشد، دليل بر نوع تابى بيمار زیشود صفراى بيمار زیاد نيست ولى بميزانى كه التهاب و بىرا نشان نداد، معلوم مى

 بدخيم بيمارى است.

 ین مطالب واقف باشى تا دستور تعيين مزاج بيمار را بدهى.باید بد

داده شود بيمار از  اگر مزاج بيمار لينت داشت نباید بداورى ملين نزدیك شوى، زیرا در این دو بيمارى اگر مليّن

 لينت مزاج محفوظ نخواهد بود.

دیدى سویق دانه انار  اگر باز هم لازماما اگر طبيعت بيمار لينت داشته باشد بجاى ماء الشعير آب سویق جو بده، و 

 را با سویق جو بپز و به بيمار بخوران.

 و طباشير باو بده، بدین شكل: 3و اگر لينت زیادتر از اینها بود صمغ

 ،صمغ دو درهم 

 ،طباشير یك درهم 

                                            
1 -Manne d Alhagi  
 غثيان و غثى. - 2
 است. Gomme arabiqueمقصود صمغ عربى - 3
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 انند.اینها را باید بمانند سورمه بكوبند و بر چهار وقيه آب سویق جو بریزند و به بيمار بخور 

شعير به بيمار و دوباره كنم تهيه كن و در مدت یك ساعت مثل ماء الاز هم اگر لينت زیادتر بود، از داروئى كه بيان مىب

 آب سویق جو بوى بده بشرح زیر:

 و سماق و زرشك بمقدار مساوى، صمغ عربى و گل ارمنى یا گل  1گل سرخ كوبيده و طباشير و تخم ترشك

 ر از هركدام بقدر نصف داروهاى بالا،و پوست خشخاش و گلنا 2مختوم

 .بميزان سه درهم آن را با یك وقيه رب به ترش ساده ریخته به بيمار بده 

 3روش و لاغرى دست داد شير كره و كف گرفته ترش با كعكاگر بوى شكم و

آنها را با  مانتازه و كمى صمغ عربى به بيمار بخوران كه غالبا بيماران را خراش روده دست دهد، كه باید در

 ایم درمان كرد.داروهائى كه در محل خود گفته

 داریم.خطر و كشنده صحبت مىاكنون درباره آبله و سرخك بى

 فصل چهاردهم

 خطر و كشندهفصل چهاردهم آبله و سرخك بى

 دارد.ا معلوم مىخطر و كشنده آنها رهائى دارند كه بىباشند و بدین جهت نشانهآبله و سرخك از بيماریهاى حاد مى

مارد و شتنفس صحيح و عقل سالم و ميل بغذا و چابكى در حركات و خوبى نبض و اینكه بيمار مرضش را كوچك 

 خطرى بيمارى است.راحت خوابى و كمى اضطراب و امثال آنها از علامات نيكوى دال بر بى

باره بوده است در ر اینهاى مخالف آنچه كه گفتيم دلالت بر خطرناك بودن آنها دارد و ما بخشى از آنچه دنشانه

 ایم.كتاب منصورى یاد كرده

 از جمله عوارض و لواحق آبله و سرخك این است كه:

ریزد ى بيرون مىهاى سفيد و درشت و متفرق و معدودى كه بآسانخطرترین آنها آبلهترین اقسام آبله و بىسالم .1

ن تب و غم آكه با بيرون آمدن دانه اول هائى و بدون تب شدید و حرارت و غم و مشقت است، همچنين آبله

 یابد.ىمهاى آبله تماما بيرون زد، بيمار آرامش كامل و تعب بيمار تسكين یابد و پس از آنكه دانه

                                            
 . Groseille-اضحم - 1
2 -Terre Sigille ?e . 
 نان خشك. -كاك - 3
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هاى درشت است هرچه تعدادش زیاد و نزدیك بيكدیگر باشد تا خطر آبله دانهو نيز از انواع سالم و كم .2

انى صورت گيرد و پس از آن ناراحتى و حرارت بيمار را سبك كند كه بروز )خروج( آنها بآسدرصورتى

 )بشرحى كه گفتيم(.

هاى بدخيم است، ولى هائى كه بسختى بيرون بزنند و پس از بروز حال بيمار سبك نشود از نوع آبلهآبله .3

ر پس از بروز كه حال عمومى بيماخطرناك نيست ما دام كه حال بيمار پس از بروز آبله بد نباشد. درصورتى

 باشد.اى خطرناك مىآبله سخت گردید، در این صورت از نوع آبله

ها هاى سفيد درشت داشته باشند نوعى از آن بدخيم و كشنده است و آن نوعى است كه دانههائى كه دانهآبله .4

رگى را از پارچه درآمده و موضع بزبهم پيوسته و پهن شده باشد، بقسمتى كه تعدادى از آنها بصورت یك

 باشند.رسد كه در رنگ بمانند پيه مىهاى نسبة بزرگى بنظر مىبدن بگيرد و شبيه دائره

هاى ردى آب باشند، از نوع آبلههاى سفيد و بسيار خرد و متصل بيكدیگر كه سخت و زگيلى و بىاما آبله .5

ها سبك از خروج دانه است و بدخيمى آنها بميزان دشوارى در نضج آنهاست، و اینكه حال بيمار پس

 باشد.هاى كشنده مىها بد شد، از نوع آبلهكه حال بيمار پس از بيرون زدن تمام آبلهشود، درصورتىنمى

 باشند.هائى كه رنگ آنها متمایل به سبزى و بنفشى و سياهى باشد تمامشان بدعاقبت و كشنده مىآبله .6

هاى مهلك او عارض شد تماما نشانه هاى بدترین نوع آبله اگر بيمار تنگى نفس گرفت و یا حالت غشى بر .7

 است.

هرگاه پس از ظهور آبله تب بيمار زیاد شد، آن هم از نوع آبله بدخيم است، ولى اگر تب بيمار به كمى  .8

 خطر است.گراید، از نوع بى

آن كمتر است و اگر خطر باشد سلامت آبله مضاعف دلالت بر زیادى ماده مرضى است، كه اگر از نوع بى .9

 از نوع مهلك باشد بهلاكت نزدیكتر باشد.

 باشد.رنگ آن بدخيم مىها سرخكى است كه سرخى آن زیاد نباشد ولى نوع تيرهترین نوع سرخكسالم .10

 هائى كه برنگ سبز و بنفش باشند از نوع مهلكند.سرخك .11

فروروند و توليد ناراحتى شدید و غشى و تعب  باره و ناگهان بداخلاگر آبله و سرخك پس از بروز یك .12

 ها دوباره بيرون بزنند )ظاهر شوند(.كنند، دنباله آن غشى مهلك بسرعت دست خواهد داد، مگر آنكه دانه

زود جنبش )سریع الحركه( است و  هاىكه آبله از همان روز اول تب ظاهر گردید، از نوع آبلهدرصورتى .13

 ها بروز نكرد، از نوع متوسط و اگر از روز چهارم تب تجاوز كرد آبله كندى است.انههرگاه تا روز سومّ تب د
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خطر )سليم( است مخصوصا اگر حال بيمار پس از اگر آبله در روزهاى بحران نيك )جيّد( بيرون زد آبله بى .14

 ظهور آبله سبك شد و بالعكس.

ناراحتى بيمار زیاد شد و شكمش نفخ كرد، مرگ وى  اگر آبله شروع به چسبندگى و انتشار )توسعه( نمود و .15

 نزدیك است.

 آب از هم شكافت و هذیان عارض بيمار گشت مرگ وى نزدیك است.هاى آبله كوچك كمهرگاه دانه .16

اگر آبله و سرخك گاهى ظاهر و زمانى دیر بيرون بزنند و ناراحتى و هذیان نيز با بيمار همراه و بهر رنگ كه  .17

 آید.یافته كه زود به آب افتاده است پيش مىهاى سفيد نضجباشند و این حالت كمتر در آبلهشنده مىباشند ك

هاى كشنده آن است كه در دنباله آن هيجانى در بيمار پيدا شده و وى احساس درد شدید در ساق از نوع آبله .18

اهى گراید و توانائى بيمار كم شود و پا یا دست و یا بعضى اعضاى دیگر بنماید یا رنگ آبله به سبزى و سي

سردى و ضعف با زیادى درد و تغيير رنگ عضو همراه باشد، ولى اگر نيروى بيمار فزونى یافت وى بهبود 

 گردد.یابد امّا آن عضو متعفن مىمى

عمل  كه بيمار قوى باشد، البته سودمند است و بایناگر آن عضو را در ابتداى ظهور درد بشكافى درصورتى .19

شود، پس در چنين حال نباید چيز سردى نزدیك آن عضو قرار دهى، بلكه یا از تعفن عضو جلوگيرى مى

باید آن عضو را بشكافند یا در آب گرم گذارند و این در صورتى است كه ملاحظه كنى حال بيمار در دنباله 

 آن عمل بهتر شده است.
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